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مفاهيم با تکرار در ذهن ماندگار می شــوند. هرچه تکرار يک 
مفهوم بيشــتر باشــد، ماندگاری و عمق بيشتری هم خواهد 
داشــت. »مدرســه« يكي از اين مفاهيم ماندگار است. همه از 
مدرســه خاطراتی دارند، اما مفهوم اين واژه برای ما آموزگاران 
احتمالًا جزو عميق ترين مفهوم هاست؛ مدرسه محل درس است 
و زندگی و کار و احساسات و آموختن از ديگران و آموختن به 
ديگران و... . مدرســه خانه ي دوم همه ي ماست و بستر تربيت 
نسل آينده که هر کدام سرمايه ي زندگی خانواده ای را تشکيل 
می دهند. جامعه عزيزترين سرماية خود را به منظور آماده شدن 
برای ســاخت آينده به مدرســه ســپرده و همين رسالت بر 

نشان دادن اهميت مدرسه کافی است.
عيد نوروز و ســنت های مــا ايرانيان در پاسداشــت اين عيد 
سبب شــده است که هميشه اســفند پرکاری داشته باشيم. 
آمدن ســال جديد را مثل آمدن مهمان عزيز گرامی می داريم 
و برايش لحظه شماری می کنيم. همين مفهوم نزديکی عيد و 
لحظه های آخر ســال به مرور چنان در لوح دلمان نقش بسته 
که حتی تصورش شوق انگيز است، چه برسد به اينکه هميشه 
برنامه هايی هم داريم؛ مثل چيدن سفره ي هفت سين در مدرسه 

و آماده کردن محتوای آموزشی برای عيد و... .
امســال اين تقارن، مهمان ديگری هم دارد و آن هم ماه مبارک 
رمضان است و ماه مهمانی خداوند. ايام ماه مبارک هم هميشه 
حس خوب مهربانی و بندگی را به همراه دارد و در نتيجه عجب 

اسفندی در پيش داريم!
در اين شماره از رشد آموزش ابتدايی نگاهی به مدرسه داشتيم و 
کمی در مورد فضای مدرسه و اقداماتي كه حول اين فضا صورت 
مي گيرد، ســخن گفتيم و ميزبان تجربه هاي همکاران محترم 
بوديم. الان، اين شماره در پيش روی شماست. اميدواريم همراه 
خوبی برای اسفندماه شما باشيم. مشارکت معلمان محترم در 
توليد نشريه همچنان فزاينده است. خرسنديم که هر شماره در 
خدمت همکارانی از استان های گوناگون کشور عزيزمان هستيم.
 در نقشه ي ايران، در صفحه ي شناسنامه ي نشريه، استان های 
همکار هر شماره مشخص شده اند. اگر احساس می کنيد جای 
استان شما در اين نقشه خالی است، قلم در دست بگيريد و 
برای ما از تجربه ها و نظرات خود در مورد موضوعات مرتبط 
با آموزش ابتدايی بنويسيد و به نشانی دفتر مجله بفرستيد. 
اميدواريم در شــماره های بعدی شاهد مطالب ارزشمند شما 

همکار گرامی هم باشيم.
در روزهايی که همه به دنبال فراهم آوردن مقدمات حضور 
در مهمانی خداوند و البته آغاز ســال نو هستيم، فراموش 
نمی کنيــم که بــرادران و خواهران ما در فلســطين، زير 
ســتم رژيم اشــغالگر و کودک کش صهيونيستی، ايستاده  
و درس مقاومــت تا پيروزی را بــرای جهانيان به نمايش 
گذارده اند. بي شك اين چنين ايستادگی ها در ادامه ي انقلاب 
شکوهمندی اســت که اسلام عزيز ابتدا در قلب مؤمنان و 
ســپس در کشــور ايران رقم زده و باعث دميدن نور اميد 
در قلب تمام مستضعفان عالم شده است. به اميد پيروزی 

نهايی جبهه ي حق بر باطل!

عيد و 
مهمانی و 
مدرسه!

     مهدي رضایي

بر او علم یک ذره پوشیده نیست
که پیدا و پنهان به نزدش یکی ست
مهیاکنِ روزیِ مار و مور
اگر چند بی دست وپای اند و زور
به امرش وجود از عدم نقش بست
که داند جز او کردن از نیست، هست
سعدی
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حمید توانا
فعال حوزه ي تعلیم و تربیت برهان 

همواره در کلاس های درس و فضای مدرسه 
بحــث و گفت وگوهايی، راجــع به حکومت 
پهلوی، بين دانش آموزان و معلمان در جريان 
اســت. گاهی دانش آموزان داده ها و اطلاعاتی 
را در مدرسه بيان می کنند که نشان از تلاش 
عده ای برای تاريخ ســازی و تطهير عملکرد 
دوران پهلــوی دارد. درصورتی کــه حکومت 
پهلوی يکی از ســياه ترين دوران  تاريخ ايران 
است. شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی 
نيز برای ارائــه ی اطلاعاتی غلط از اين دوران 
تلاش وافری می کنند تا بتوانند تاريخ را برای 
نسل جديد به گونه ی ديگری روايت کنند. بيان 
تاريخ برای اين نسل زمانی سخت تر می شود 
که بعضــی از آن ها گمــان کنند جمهوری 
اســلامی در حال ســياه نمايی دوران پهلوی 
اســت. بنابراين برای روايت بهتر اين برهه از 
تاريخ كشور می توانيم به سراغ انديشمندان و 

نويسندگان خارجی برويم تا بدانيم نگاه اين 
افراد به دوران قبل از انقلاب اســلامی به چه 

صورتی بوده است.
»انديشــکده ی راهبردی سُــعَداء« با همت 
سيدمحمدحســين راجی و محسن فوجی 
کتابی با عنوان خدازاده تدوين کرده است. 
در اين کتاب تلاش می شــود، در راســتای 
مقابله بــا تحريف تاريخ، بــا تکيه بر منابع 
متعدد لاتين، روايتی بی طرفانه و مســتند 
پهلــوی دوم  از شــيو ه ی حکومــت داری 
)محمدرضا( بيان شود. کتاب خدازاده برای 
انعکاس هرچه بهتــر اين دوران، کتاب های 
ذی نفوذان در دربار محمدرضا يا نمايندگان 
دولت هــای خارجــی در ايران و اســتادان 
غيرهمسو با جمهوری اســلامی را بررسی 
می کنــد و پس از آن، به جمع آوری گزارش 
آنان در بين ده ها کتاب معتبر لاتين، که در 

خارج از کشور چاپ شده است، می پردازد.

اين کتاب شامل نُه فصل است که عبارت اند از:

۱. »اقتصاد، معيشت و عدالت«؛ اين بخش از 
فساد اداری دوران محمدرضا شاه و آشفتگی 

اوضاع آن زمان سخن می گويد.
۲. »برخورداری های عمومی«؛ اين بخش نيز 
درباره ی اوضاع بهداشت و سواد و به طورکلی 

امکانات عمومی زمان پهلوی بحث می کند.
۳. »آزادی«؛ در اين قســمت، به موضوعاتی 
مثل استبداد، سلب آزادی، انتخابات و ساواک 

پرداخته می شود.
4. »ظلم به افراد«؛ اين بخش از ظلم و ســتم 
و جناياتی که سلسله ی پهلوی در حق مردم، 
به خصوص طبقــه ی کارگر و کشــاورز، روا 

داشته  اند، سخن می گويد.
5. »ديــن و معنويــت«؛ مبارزاتــی کــه 
محمدرضاشــاه با دين داشته است و آنچه به 
نابــودی فرهنگ ايرانــی مي انجاميد، در اين 

بخش آمده است.
6. »بيگانگان، حکومت و مردم«؛ اين قسمت 
از کتاب به نداشتن استقلال و وابستگی شاه به 
کشورهای غربی و آمريکا و چگونگی روابط او 

با آن ها اشاره می کند.
۷. »شــخصيت های دربــار«؛ اين بخش به 
نزديکان  معرفی شــخصيت های دربــار و 

محمدرضا شاه می پردازد.
۸. »فســاد اخلاقی«؛ تهيه کنندگان کتاب 
در اين قســمت درباره ی فساد اخلاقی شاه 
و درباريــان و نوع نگاه آن ها به زن ســخن 

می گويند. 
۹. »انقلاب اسلامی«؛ بخش آخر کتاب مربوط 

به دستاوردهای انقلاب اسلامی است.
البته اين کتاب، جلد دوم کتاب خودِ خداست. 
کتاب خودِ خدا نيز دوران پهلوی اول را با تکيه 

بر منابع لاتين بررسی می کند.

در قسمتی از کتاب خدازاده می خوانيم:
»رابرت گراهام، خبرنگار ســابق روزنامه ي 
فايننشــال تايمز، در کتاب ايران؛ ســراب 

قدرت می نويسد:

»نظــام آمــوزش عالی که شــايد مهم ترين 
ســرمايه ی  آينده ی مملکت اســت، تعمداً 
به خاطر امنيت شخص شاه قربانی شده بود. 
يادگيری فقط تا آنجا تحمل می شد که برای 
رژيم خطری نداشته باشد؛ به همين ترتيب، 
تجديد حيات فرهنگی ايران هم ظاهراً اولويت 
بالايی داشت، اما فقط نويسندگان، هنرمندان و 
فيلم سازانی را تحمل می کردند و می پذيرفتند 

که خدمتگزار رژيم باشند.«

نماد غرور وتكبر



معلمان؛  افسران سپاه پيشرفت كشور
اگــر بپذيريم همــواره در صحنه ی نبرد با دشــمن قرار 
داريم و لحظه اي غفلت، به ازدســت دادن سنگرهاي مهم 
مي انجامــد، بايد اذعان کنيم که افســران جنگ نرم، در 
اين ميدان، برايمان در حکم فرماندهان ســپاه پيشرفت 
كشــور خواهند بود. ســرعت اين مبارزه آن قدر بالاست 
كه نمي توان لحظه اي غفلت كرد. افســران جوان، در اين 
عرصه، براي اينكه عنصري فعال و اثرگذار در سرنوشــت 

كشور باشند، ضروري است به چند سلاح مجهز شوند:

۱. تهذیب و خودســازي: آنکه در اين مبــارزه وارد 
می شود، لازم است برای تقويت روح و قلب خود، ارتباط 
قلبي و عملي اش را با خالق خود و حجت خدا روي زمين 
مستحكم ســازد. در امتداد طولي اين رابطه نيز ارتباط با 
ولي جامعه كــه در جايگاه نائب امام عصر)عج( قرار دارد، 
تعريف مي شود. اين شرط از شئون عاقبت به خيري است 
كه در وصيت نامه ی ســردار دل ها، شــهيد حاج قاســم 

سليماني، روي آن تأكيد بسيار شده است.

۲. توجه و دقت نظر به میدان جهاد: افسر جنگ نرم 
بايد به تحركات دشمن و برنامه ريزي راهبردي و عملياتي 
ناظر به طراحي هاي ميداني توجه داشته باشد. همچنين 
ابزار و ادوات ويژه ی اين جنگ و استفاده ی بهينه و به موقع 
از آن ابزارها را به خوبي بشناسد. توجه به اين موارد نشان 

از آگاهي و رشد هوش ميداني وی دارد.

۳. حفظ روحیه ی نشاط و انگیزه براي مبارزه در هر 
لحظه: اين مسئله نيازمند حفظ اتصال به منابع معنوي 
اســت. اگر در عرصه ي جنگ نرم بخواهيم موفق شويم، 
 بايد در ميدان مبارزه ي دائمي با نفس پيروز ميدان باشيم.

۴. نگاه رو به  آینده و مرزهاي پیش ِ رو: متوقف نماندن 
در گذشــته و عملكرد بهتر در حال، بر اساس تكليف ها و 
مسئوليت هايي كه بر دوش داريم، يكي از عوامل حركت 
رو به پيشرفت است كه لازم است هر افسري در كوله اش 

داشته باشد.
بيشتر مناسبت هاي اسفندماه تمام عوامل اميدآفريني و 
انگيزه بخشــي را در خود جاي داده اند. مناجات شعبانيه 
در روزهاي پربركت ماه شــعبان تسكين دهنده ی روح و 
رشــددهنده ی آن اســت. نيمه ی مبارك شعبان، علاوه 
بر جشــن و نشــاط بزرگ ميلاد موعود منتظَر و منجي 
وعده داده شده، دعا و شــب زنده داري باشكوهي دارد كه 

روح را لطافت و قلب را قوّت مي بخشد.
روز امور تربيتی و تربيت اســلامی روزي است كه به 
همت شــهيدان رجايي و باهنر شكل گرفته است. اين 
روز بهانه اي است كه به ما يادآوري  كند بقاي ارزش های 
اســلامی و دستاورد های انقلاب اســلامي مستلزم آن  4
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از شهداي فاجعه تروریستي كرمان، دي ماه 1402



است که مجموعه ي باورها، ارزش ها و رفتارهاي فرهنگ 
انقلابــي در كنار مهارت هاي فني به نســل های جديد 

انتقال يابد.

مأموريت من در اين دنياي
پرنعمت و پرظلمت، اما گذرا

در جايـگاه معلـم بايـد به اين نکته توجه داشـته باشـيم 
کـه نعمـت تربيـت و پـرورش انسـان هايي رزقمان شـده 
اسـت كـه بـراي رشـد و پيشـرفت در همـه ی عرصه هـا 
و آماده شـدن بـراي تحـولات وسـيع و عميـق اجتماعي، 
بخشـي از عمـر بـاارزش خـود را بـا مـا خواهنـد گذراند. 
پـس بـر ماسـت کـه بينديشـيم چـه برنامـه ا ی بـراي 
آينده سـازان ايـران اسـلامي داريم؟ در اين سـير تربيتي، 
چـه دسـتاوردي از مـا انتظـار مـي رود؟ اگر گمـان کنيم 
اسـت،  وابسـته  مـا  بـه  واكنش هـا  و  كنش هـا  همـه ی 
بـراي هـر قـدم خـود چـه تدبيـري انديشـيده ايم كـه 
اثرگذاري مـان روي آدم هـا و اتفاقـات به شـكل مطلوبـي 

بخـورد؟ رقم 
ايـن روزهـا حـال دنيـاي منتظِـر اصـلًا خـوب نيسـت. 
انتظـار منجـي را مي كشـد و هـر لحظـه  دنيايـي كـه 
فشـارها و مصائـب بـر روح و جانـش بيشـتر مي شـود. 
در غـزه تحولاتـي عليـه طاغـوت زمـان در جريان اسـت 
كـه مي توانـد نكتـه ی كانونـي تقابل حـق و باطل باشـد. 
تشـخيص  و سـنجه ی  معيـار  نشـان دهنده ی   مي توانـد 
آدم هـا در برابـر حـق يـا باطـل و نشـان دهنده ی رشـد 
اجتماعـي و سياسـي آن هـا در بسـتر باورهـا و اعتقادات 

و شـعور انسـاني باشـد.
به ميزان حمايت، همراهي يا بي تفاوتي به اين اتفاق مهم 
و بزرگ، ابتدا به خودمان و ســپس به امــام منتظَرمان 
شناسانده مي شويم و در مي يابيم كه در وقت ظهور ايشان 
و تقابــل حق و باطل تا چه اندازه ظرفيت داريم که طرف 
حق بايستيم يا با بي طرفي و كنارنشستن، به قدرت گرفتن 

باطل كمك كنيم!
و  حق طلبانـه اي  روحيـه ی  چنيـن  حفـظ  و  ايجـاد  بـا 
مقاومـت در برابـر ظلـم طاغوت هـای زمـان، آمريـكاي 
جنايتـكار و رژيم صهيونيسـتي خونخوار، مي توان نسـلي 
تربيـت كـرد كه بـه مصائب حـال دنياي اسـلام، به مثابه 
آزمونـي مي نگرد كـه موفقيت در آن، باعث سـربلندي او 
خواهـد بـود. نسـلي كه مصـداق  كوچـك ايـن روحيه ي 
همـكاري و درميدان بـودن را در روزهـاي نيكـوكاري و 

درخـت كاري لمـس مي كنـد.
 اين نســل با الگوگيري از دفاع مقدس و شهدا، به وقت 
ظهور امام عصر)عج(، تمام دارايي هاي وجودي اش را جمع 
می کند و از قدرت هاي پوشالي هراسي به دل راه نمي دهد. 
اين چنين نســلي مي تواند به وجودآورنده ي تمدن نوين 
اسلامي باشد و خصوصيت هايی كه رهبر معظم انقلاب از 

5آن برمي شمارند، در وجود او ديده مي شود.
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»بايــد يک ملت بتواند در مقابل زورگويی ها مقاومت بکند؛ 
اين را بايــد از بچگی ياد بگيريم. اين از نوجوانی بايد در ما 
نهادينه بشود. يا ارزش برخورداری از اعتماد به نفس؛ اين ها 
چيزهايی است که لازم اســت و بايد انجام بگيرد. با اين ها 
آن وقت آن نسل ســازنده ی تمدن به وجود می آيد؛ نسلی 
به وجود  می آيد که می تواند ملّت را عزتمند کند، کشــور را 
عزتمند کند. همه ی اين ها در مدرسه انجام می گيرد. ارزش 
معلم را شما ببينيد. آموزش وپرورش متصدی چنين کاری 
است؛ به  خاطر همين خصوصيات، وزارت آموزش وپرورش را 

با هيچ وزارتخانه ی ديگری نمی شود مقايسه کرد.«

)بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار معلمان، 1402/۲/۲۱(.

مهم ترين مناسبت های اسفند۱۴0۲
 ۲ اسفند؛ ولادت علی اکبر، علیه السلام، و روز جوان. 

 6 اسفند؛ ولادت حضرت قائم)عج( و جشن نیمه ی شعبان. 
 ۲۹ اسفند؛ روز ملی شدن صنعت نفت ایران.
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مریم خدادادی
مسئول كارگروه مدرسة دانشجویی قرآن و 

عترت)ع(

در شــماره ی قبل، در مقاله ی »پايه پايه با 
قــرآن«، با برنامه ی پيشــنهادی فهم قرآن 
برای آموزش همه ی ســوره های جزء سی، 
در طول دوره ي ابتدايی، آشــنا شديم. اين 
برنامه با آموزش سوره ی مبارکه ي حمد به 
کلاس اولی ها آغاز می شــود. در اين مقاله 
قصد داريم با چگونگی آموزش اين سوره به 

دانش آموزان پايه ی اول آشنا شويم.
برای آموزش هر سوره، به طور مستمر و حدوداً 
يک ماه، دانش آموزان را با متن عربی آيات آن 
سوره مواجه می کنيم. در کنار اين امر، پيامی از 
سوره را نيز به آن ها انتقال می دهيم. طی اين 
استمرار در آموزش، پيام سوره همانند يک بذر 
در وجود دانش آموزان کاشته می شود و کم کم 
جوانه می زند و در موقعيت های گوناگون مورد 

بهره برداری قرار می گيرد.
پيامی که از ســوره ی حمد به دانش آموزان 
يــاد می دهيم، ديدن زيبايی ها و تحســين 
آن هاست که بيان ساده ای از مفهوم »حمد« 
است. به بچه ها می گوييم: »دنيا پر از زيبايی 
است؛ ما بايد سعی کنيم زيبايی ها را ببينيم 
و هر وقت يک زيبايی ديديم، آن را تحسين 
کنيم.« طی يک ماه، فقط بايد روی همين 

مفهوم تأکيد  کنيم.
 اگــر خودمان زيبايی هــا و رفتارهای زيبای 
بچه ها را ببينيم و تحســين کنيم، بچه ها نيز 

ديدن و ســتودن زيبايی هــا را ياد می گيرند. 
کودکان در اثر چنين ارتباطی با سوره ی حمد 
زيبابين تر می شوند و به زيبايی ها بيش ازپيش 
توجه می کنند. آن ها بعد از اين آموزش ابرازی 
همراه با ســتايش و تحسين خواهند داشت. 
بچه ها همچنين به واسطه ی توجه به زيبايی ها، 
احساس بهتری پيدا می کنند و خوش حال تر 

خواهند بود.
برای آموزش سوره ی حمد و رشد دانش آموزان 
به واسطه ی ارتباط با اين سوره، مهم است که 
ابتدا خودمان باور داشته باشيم که در محضر 
ســوره ی حمد هســتيم و اين احساس را به 
دانش آموزان هم منتقل کنيم. بدين منظور اين 

کارها پيشنهاد می شود:
- با کمک دانش آموزان کاردستی هايی بسازيم 
و همراه با نام سوره و متن آن به ديوار کلاس 
نصب کنيم؛ مثلًا کاردســتی يــک فرش يا 
زيرانداز، برای مهمانی سوره يا تهيه ی کاردستی 

يک چتر، برای رفتن زير چتر سوره و... .
- نام ســوره را با خط خوش روی کاردستی يا 
روی کاغذ يا مقوای رنگی بنويســيم و دوربُر 
کنيم و روی کاردستی بچسبانيم، طوری که 
بشود اين نام را جدا کرد و نام سوره ی بعدی را 
قرار داد يا کاردستی را طوری طراحی کنيم که 
بشود نام سوره های جديد را به نام سوره های 

قبلی اضافه کرد.
- متن ســوره ی مبارکه را نيز به ديوار کلاس 
نصب کنيم تا هميشه جلوی چشم باشد. البته 
بچه ها سواد خواندن ندارند؛ اما خوب است متن 

سوره را نيز در کلاس نصب کنيم.
- نشانی از سوره را در قالب لوازم جانبی مثل 
سنجاقي )پيکسل( روی روپوش يا کيف بچه ها 

نصب کنيم.
همان طور کــه می دانيم اصلی تريــن کار در 
آموزش سوره، خواندن سوره در فضايی شاد، 
امن، آرام و پرنشــاط اســت. در کنار خواندن 
ســوره، پيام ســوره را هم آموزش می دهيم. 
پس در طول همراهی با ســوره  ي حمد، آن را 
می خوانيم؛ هر روز و در فضايی با نشــاط و به 
شيوه های گوناگونی که مورد علاقه ی بچه های 

کلاسمان است.
تکرار خواندن ســوره علاوه بــر القای حس 
حضور باعث می شود بچه ها با آن انس بگيرند 
و به تدريج بتوانند سوره را از حفظ بخوانند. هر 
چند خيلی از دانش آموزان از قبل، ســوره ی 
حمد را حفظ هستند. خوب است توجه داشته 
باشيم که بيشترين تأثير را بر رشد دانش آموزان 
همين خواندن ســوره خواهد داشت. بهترين 
نوع خواندن سوره هم خوانی است. پس سعی 
می کنيم به تدريج و در سريع ترين حالت ممکن 
دانش آموزان را برای اين نــوع خواندن آماده 

کنيم.
خواندن ســوره ی حمد زمان زيادی از کلاس 
ما نمی گيرد و می تواند در موقعيت های متعدد 
مانند شــروع يا پايان کلاس يــا زمانی که با 
زيبايی مواجه می شويم، انجام شود. مهم اين 
است که سعی کنيم خواندن سوره، جذاب ترين 
و دوست داشتنی ترين فعاليت بچه ها سر کلاس 
باشــد. هرقدر بيشــتر به اين سطح نزديک 
شويم، آموزش سوره مؤثرتر خواهد بود. برای 
اين منظور علاوه بر تنوع خواندن، می توانيم از 
فعاليت های ساده، متناسب با پيام سوره، نيز 
در هنگام خواندن آن استفاده کنيم؛ مثلًا در 
هنگام تماشا يا بوييدن يک يا چند شاخه ي گل 
زيبا و خوشبو يا بعد از خوردن يک شيرينی يا 
لواشک خوشمزه که بچه ها از آن لذت می برند 
و حس تحســين آن ها از خوشــمزه بودن آن 

به صورت درونی برانگيخته می شود.
پيام سوره را بدون ترجمه و با استفاده از انواع 
فعاليت ها به دانش آموزان انتقال می دهيم؛ زيرا 
در دوره ی ابتدايی، به خصوص پايه های پايين تر، 
دانش آموزان دريافتی از ترجمه ی سوره ندارند 
و ترجمه برای آن ها جنبه ی آموزشی نخواهد 
داشــت؛ اما فعاليت ها کمک می کنند مفهوم 
ســوره به خوبی و متناسب با سطح بچه ها به 

آن ها منتقل و در وجودشان نهادينه شود.
می توانيم پــس از اينکه توجــه بچه ها را به 
زيبايی ها جلــب کرديم، با اصطلاحاتی مانند 
»به به!«، »چه زيبا!«، »چه قشنگ!« و عبارات 
ديگری از اين دســت و نيز بــا اذکاری مانند 
»الحمــد لله« و »الله اکبر« ابــراز زيبايی ها و 

خوبی ها را به آن ها آموزش دهيم.
در مورد زيبايی ها نيز بايد توجه داشته باشيم 
که محــدود بــه ديدنی ها نمی شــوند. انواع 
مواجهه های شــنيداری، ديداری، لمسی و... 
نيز برای افزايش ابرازهای همراه با تحســين 
و تمجيد در کودک مناســب هستند؛ مانند 
خوردن خوراکی يا غذايی خوشــمزه، ديدن 

آموزش سوره ی حمد
به دانش آموزان پایه ی اول
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منظره ای زيبا، شنيدن حرفی خوب، شنيدن 
صدايی زيبا مانند صدای پرندگان، استشمام 
بويی خوش مانند بوی ســيب يا بوی گل، 
لمس يک شیء لطيف مانند پر يک پرنده، 
کمک به ديگران به عنوان انجام يک کار زيبا 
و به طور کلی هر کار درســتی که بچه ها را 
شــادمان و حس خوبی را بــه آن ها منتقل 
می  کند، زيبابينی را در آن ها رشد می دهد و 
آن ها را به تعريف و تمجيد و گفتن »آفرين« 

و »بَه بَه« می کشاند.
در اين پايه، کيفيت و چگونگی مواجه کردن 
دانش آموزان با زيبايی های متعدد در ميزان 
ابراز و عکس العمل آن ها مؤثر اســت. ميزان 
عکس العمل دانش آموزان به زيبايی می تواند 
نشــان دهنده ی فهم و درک زيبايی توسط 
آن ها باشــد؛ مثلًا اگر گلی زيبا را به کلاس 
بياوريم و همين طور آن را روی ميز بگذاريم 
و در مورد آن چيــزی نگوييم و کار خاصی 
انجام ندهيــم، ممکن اســت دانش آموزان 
عکس العمل ويژه ای نشــان ندهند؛ اما اگر 
با همان گل وارد کلاس شــويم، احياناً آن 
را تزيين کرده باشــيم، وقتی وارد می شويم 
آن را بو کنيم، احســاس خوبی القا کنيم و 
با صحبت درباره ی گل، توجه دانش آموزان 
را به رنــگ و لطافت و بوی آن جلب کنيم، 
قطعاً بيشتر توانســته ايم دانش آموزان را با 

زيبايی های آن گل مواجه کنيم. عکس العمل 
آن ها نيــز در چنيــن مواجهه ای بيشــتر 
برانگيخته می شود و بچه ها درک بيشتری از 

زيبايی آن گل پيدا خواهند کرد.
برای انتقال پيام سوره در موقعيت های گوناگون 
می توانيم از همه ی امکانات و شــرايط کمک 

بگيريم. برخی از اين امکانات عبارت اند از:
ë انواع نماهنگ ها و تصويرهايی که زيبايی ها را 

نشان می دهند.
ë شــعرهايی که با بيان زيبايی ها بچه ها را به 

وجد می آورند و به تحسين وامی دارند.
ë داستان های شاد که درباره ی انواع زيبايی ها و 

تحسين آن هاست.
ë بازی هايی که باعث شادی بچه ها می شوند.

ë پديده ها، نعمت ها و رفتارهای زيبايی که در 
تصويرهای کتاب های درسی ديده می شوند.

ë شعرهای کتاب فارسی که درباره ی نعمت ها 
يا زيبايی هاي طبيعت هستند. 

ë تکليف های مرتبی کــه دانش آموزان انجام 
داده اند.

ë شــکل ها و الگوهای رنگارنگی که در کتاب 
رياضی هست.

ë سايه ها، نعمت چشم و رعايت بهداشت که 
در کتاب علوم آمده است.

ë جشــن قرآن و ذكر »بسم الله« که در آغاز 
کارها می گوييم.

در پايــان اين چند هفته، توقع داريم که توان 
ديدن انواع زيبايی ها و خوبی ها و ابراز تحسين 
به آن ها در دانش آموزان نســبت به قبل ارتقا 
يافته و شادی و نشــاط آن ها به واسطه ی اين 

سوره بيشتر شده باشد.
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دكتر مرتضی مجدفر
پژوهشگر و تسهیلگر 

دوره های ویژه ی آموزشكاران

امروزه، ارائه  ی تکليف به دانش آموزان با تغييراتی 
اساسی روبه رو شده اســت. در سال های دور، 
تکليف به رونويسی محض درس های داده شده 
يا در نهايت انجام تمرين های مشخص شــده 
محدود می شد. در سال های اخير، به ويژه پس 
از توسعه ی ارزشيابی کيفی توصيفی، ايجاد تنوع 
در طراحی انواع تکليف ها به يکی از دغدغه های 
اصلــی آمــوزگاران، متوليــان تعليم وتربيت 
و صاحب نظــران ســنجش و اندازه گيری از 
آموخته های دانش آموزان تبديل شــده است. 
در کتاب نــوآوری در يادگيری با تکليف های 
درسی خلاق، 18 راهبرد متفاوت را در ارائه ی 
تکليف های درسی خلاق توسط معلمان، همراه 

بــا 3 مثال کاربردی برای هر يک از راهبردها، 
توضيح داده ام. همه ی ايــن 54 مثال واقعی 
است و نام و مشخصات معلمان طراح هر يک از 

تکليف ها در کتاب قيد شده است.
در سال های اخير، در ميان توسعه ی راهبردهای 
گوناگون طراحی تکليف، طراحی »تکليف های 
مهارت محور« در ميان معلمان رونق بيشتری 
گرفته و به دليل توجه به تفاوت های فردی و 
آزادی عملــی که دانش آموز در انجام اين نوع 
تکليف ها دارد و نيز شــبه پژوهش محوربودن 
اين تکليف هــا، از محبوبيت بيشــتری نزد 

فراگيرندگان برخوردار شده است.
آنچــه در ادامه می آيد، حاصل فعاليت عملی 
در کارگاه های آموزشی گوناگونی است که با 
آموزگاران داشته ام و يک تجربه ی زيسته است. 
لــذا ضمن عنايت ويژه به مبانی ســنجش و 
اندازه گيری و بهره مندی از اين دانش تخصصی، 

فاقد منابع علمی و ارجاعات خط به خط است.

مراحل طراحی تكليف های مهارت محور
طراحــی تکليف های مهارت محــور از چهار 

مرحله ی متمايز از هم تشکيل شده است:
é مرحله ي یکم: موقعيتی را تشريح می کنيم.

é مرحله ی دوم: در درون موقعيت، پرسش يا 
فعاليتی را طرح می کنيم که دانش آموزان بايد 
پاســخ آن را با مهارت ورزی يا پژوهشی ساده 

بيابند.
é مرحله ی سوم: هر تکليف مهارت محور، 
علاوه بر اينكه حول وحوش زمينه ای طراحی 
می شــود، نياز بــه ابزار و قالب هايــي دارد تا 
دانش آموز تکليف  خود را از طريق آن ها انجام 

دهد. 
در اين مرحله، بايد ببينيم  دانش آموزان با چه 
ابزاری تکليف خود را انجام مي دهند؛ مثلًا يکی 
نقاشــی دوســت دارد، يکی داستان نويسی و 

ديگری ساخت فيلم.
é مرحله ی چهارم: هر تکليف مهارت محور 
منجر به ارائه يا توليد محصولی می شــود که 
پرســش طرح شــده يا فعاليت خواسته شده 
در مرحله ی يکم را پاســخ دهد يا به سرانجام 

برساند.
چنانچــه بيان شــد، بــراي پاســخگويي يا 
به انجام رســاندن تکليف های مهارت محور از 

نوآوری در ارائه ی تكليف
نگاهی به ویژگی ها، زمینه ها و ابزارهای

سنجش تکلیف های مهارت محور
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قالب هايي اســتفاده مي شــود كه آن قالب ها 
به نوعی ابزار ســنجش هم تلقی مي شوند. در 
پايان اين نوشــتار، به ابزارهای پاسخگويی و 

سنجش خواهيم پرداخت.

ويژگی های تكليف های مهارت محور
تکليف های مهارت محــور لااقل پنج ويژگی 

عمده دارند:
۱. معمــولًا مهم تريــن ويژگــی تکليف های 
مهارت محور، چگونگی شــرح و بســط آن يا 
طرح ســؤالات و خواســته های مربوط به آن 
است. اين نوع سؤالات معمولًا متن طولانی تری 
نسبت به سؤالات و تکليف های عادی دارند. در 
درون شرح اين سؤالات، نوعی هدايت درونی 
سازمان يافته برای چگونگی رسيدن به پاسخ يا 

انجام فعاليت قيد می شود.
۲. بازپاسخ بودن جواب سؤالات، يعنی واگرابودن 
پاسخ ها و چگونگی انجام متفاوت فعاليت ها، از 
ديگر ويژگی های تکليف هــای فعاليت محور 

است.
۳. توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان در 
پاســخگويی، از ديگر ويژگی های تکليف های 
مهارت محور اســت. به عبــارت ديگر مجاز 
نيستيم از همه بخواهيم پاسخ سؤال يا فعاليت 
خواسته شده را فقط در قالب داستان نويسی، 
نقاشی يا عکاسی انجام دهند. اگر ابزار سنجش 

)در فــراز پايانی اين نوشــتار به تعــدادی از 
آن ها اشاره شده اســت(، از پيش تعيين شده 
و مشخص باشد، بدون شــک به تفاوت های 
فردی توجــه نکرده ايم. ايــن ويژگی به طور 
دقيق مانند آن است که برای ترويج مفهومی، 
در ميان دانش آموزان، مســابقه ی کتابخوانی 
برگزار کنيم و منبع مســابقه )شما بخوانيد: 
تکليف های مهارت محور(، يعنی خواندن کتاب 
و پاسخگويی به پرسش های آزمون، يک کتاب 
مشخص باشد. بديهی است دانش آموزانی که 
با سبک نوشتاری کتاب، توضيحات نويسنده 
و حتی طرح هــای گرافيکی آن ارتباط برقرار 
نکنند، ايــن تکليف مهارت محــور از پيش 

شکست خورده است.
4. ايــن نــوع تكليف هــا خلاقيت محورند؛ 
يعني هدف از طراحی آن هــا بروز و پرورش 
»خلاقيت« اســت. بنابراين طراحی سؤالات 
مهارت محور وقت بيشتری می خواهد، نياز به 
استخراج جزئيات زيادتری درباره ی علايق و 
توانمندی های دانش آموزان دارد، تکرار در آن 
راه ندارد و از همه مهم تر، تکليف مهارت محور 
نمی تواند از روی تکليف های قبلی رونويسی 
شود، چه در اين صورت خلاقيت در طراحی 

اين قبيل تکليف ها از بين خواهد رفت.
توجه به ابزار نويافتــه ی هوش مصنوعی در 
طراحــی تکليف های مهارت محــور می تواند 

حائز اهميت باشد. هوش مصنوعی با استفاده 
از الگوريتم هــا و يادگيری ماشــينی، توانايی 
تجزيه و تحليل دقيق تــری از داده ها و ارائه ی 
بازخــورد فــوری، در خيلــی از زمينه ها، از 
جمله تکليف را دارد. اين قابليت ها می توانند، 
به عنوان يک ابزار قدرتمند، برای بهبود فرايند 
آموزش وپرورش اســتفاده شــوند. همچنين 
هوش مصنوعــی بر اســاس تجزيه و تحليل 
داده ها و الگوهای آموزشــی مي تواند عملکرد 
آتی دانش آمــوزان را از جمله انجام تکليف ها 
پيش بينــي كند. با اســتفاده از الگوريتم ها و 
مدل های پيش بينی هوش مصنوعی، می توان 
نيازهای آتی دانش آموزان را تشــخيص داد و 
برنامه های آموزشی و تکليف های مناسبی را 

طراحی کرد.
همچنين معلم می تواند بر اساس تجزيه و تحليل 
داده های آموزشــی و توجه بــه نقاط قوت و 
ضعف هــر دانش آموز ، نيازهای هــر كدام را 
تشخيص دهد و تکليف های آموزشی سفارشی 
و شخصی سازی شــده ای را برای هر فرد ارائه 
کند. اين سفارشی سازی به دانش آموزان کمک 
می کند به طور مؤثر تــری در فرايند يادگيری 
پيشرفت کنند و با توسعه ی فردی، نتيجه های 

بهتری را به  دست آورند. 
ذكــر ايــن نكتــه نيز ضــروري اســت كه 
شخصی ســازی با اصل تفاوت های فردی هم 
همخوانی دارد و هم قدری متفاوت اســت. در 
تفاوت های فردی می پذيريم که هر دانش آموز 
يــک موجــود منحصربه فرد اســت؛ ولی در 
شخصی سازی با شناختی که از نيم رخ اجتماعی 
 دانش آموزان به دست آورده ايم، تکليفی را به او 
می سپاريم که دقيقاً با شخص  او همخوان  باشد؛ 
مثلًا برای دانش آ موزی که  پدر و  مادرش  از هم 
جدا شده اند، تکليفی متناسب با اين  ويژگی او 

طراحی می کنيم. 
5. آخرين ويژگــی تکليف های مهارت محور، 
دوری کــردن معلم از يــک زمينه ی خاص و 
استفاده نکردن از يک ابزار سنجش خاص است. 
درست اســت که نقاشی کردن، برای پايه های 
اوليه ی آموزش ابتدايی، از جذابيت بيشــتری 
برخوردار است، ولی تأکيد بيش از اندازه بر اين 
امر، به نوعی بی توجهی به هوش های چندگانه 
و ســبک های يادگيری دانش آموزان خواهد 
بود؛ مثــلًا فرض کنيد معلمــی يک تکليف 
مهارت محور بسيار ســاده را اين چنين برای 

درس علوم طراحی کند:
 ماشــین های ســاده ی موجــود در 
آشپزخانه ی منزل خود را نقاشی کنید. 
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را  ماشــین ها  می توانید  هم  )توضیح: 
جداجدا نقاشــی کنید و هم می توانید 
کامل  را  خودتان  منزل  آشــپزخانه ي 
بکشید و هر ماشینی را سر جای خود در 

آشپزخانه نشان دهید.(
اين معلم فقط از يک ابزار استفاده کرده است 
و به خودی خود مشکل ندارد؛ چون دو حالت 
ممکن ساده )فقط نقاشی ماشين های ساده( 
و قدری ســخت تر )ترسيم نمای آشپزخانه و 
جانمايی ماشين های ساده ی موجود در آن( را 
در نظر گرفته است که می تواند برای دو گروه 
متمايز در کلاس مورد استفاده قرار گيرد. حال 
اگر همين معلم به درس »جانوران اطراف ما« 
برسد و مثلًا تکليف مهارت محور ديگری را به 
شــرح زير طراحی کند و به بچه ها ارائه دهد، 
بی توجهی به هوش های چندگانه، سبک های 
يادگيــری و تفاوت های فــردی دانش آموزان 

به شدت آشکار می شود:

احتمالًا تا حالا بوستان رفته اید. جانورانی 
را که ممکن اســت در بوستان به آن ها 
برخورد کنید، در یک صفحه نقاشــی 

کنید.
اين ســؤال مهارت محور اســت؛ ولی خلاقانه 
نيست. چون همه گربه، کلاغ، مرغابی داخل 
اســتخر يا برکه ی آب، کبوتــر و حيواناتی را 

نقاشی خواهند کرد که در معرض ديد هستند. 
در حالی که همين سؤال می تواند برای گروهی 
از بچه ها که سطح پايين تری از يادگيری دارند، 
مطرح شود و سؤال برای گروه های ديگری از 
دانش آموزان با درجه ی خلاقيت بالاتر و سبک 
يادگيری متفاوت تر، به اين شکل ها تغيير يابد 

و غنی تر شود:

حتماً تا حالا بوســتان رفته اید. تصویر 
جانورانی را که همیشه آن ها را نمی بینید، 

در یک صفحه نقاشی کنید.
پاسخ های واگرای ممکن می تواند پروانه، موش، 
کرم خاکی و حيواناتی از اين دست باشد. اين 
پرسش به اين شکل خلاقانه تر می شود و البته 
نبايد انتظار داشت همه ی بچه ها علاقه مند به 

انجام آن باشند:

احتمالاًً تا حالا بوســتان رفته اید. ولی 
هیچ وقت فیل، زرافه، خرس و شــیر را 
در بوســتان ندیده اید. فرض کنید این 
جانوران در بوستان آفتابی شوند. اتفاقات 

ممکن را در یک صفحه نقاشی کنید.

زمينه های تكليف های مهارت محور
در  می تواننــد  مهارت محــور  تکليف هــای 
زمينه های گوناگونی طراحی شوند که به برخی 

از آن ها اشاره می شود:
é مهارت های زندگی که گستره ی چشمگيری 
را شــامل می شــوند و علاوه بــر ده مهارت 
توصيه شــده توسط سازمان بهداشت جهانی،  
مي توان نُه مهارت ديگر را هم که سند تحول 
بنياديــن آموزش وپرورش بــه اين ده مهارت 

افزوده است، مورد توجه قرار داد.
é حفاظــت از محيط زيســت و مهارت های 

مربوط به آن.
é آموزش قوانين و مقررات، و در وهله ی اول 

قوانين و مقررات کلاس درس و مدرسه.
é حقــوق کودکان و در وهلــه ی اول حقوق 

کودکان در کلاس درس و مدرسه.
é جايــگاه و ارزش ميــراث فرهنگی مادی و 
معنوی )مادی: بناها، آثار باستانی و مذهبی، 
زيارتگاه هــا و.../ معنوی: زبان، آداب ورســوم، 
آيين ها، جشن ها و مناسبت های ملی و مذهبی 

و...(
é  اقتصاد مقاومتی و بهينه سازی مصرف.

é  فرهنــگ و مهارت هــای اســتفاده از 
فناوری های نوين.

é  کارآفرينی.
é مهارت های هنری و ورزشی. 

ابزارهای سنجش
ابزارهــای ســنجش )قالــب يا قــاب انجام 
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تکليف های مهارت محور( بسيارگســترده و 
تصورناشــدنی هســتند. در واقع از هر نوع 
هنرمنــدی، ابتکار، خلاقيــت و توانمندی 
بچه ها، با توجه بــه هوش های اختصاصی 
هر کدام و سبک های يادگيری مورد علاقه، 
می توان به عنوان قالب يا قاب انجام تکليف 
مهارت محور اســتفاده کرد. برخی از آن ها 
می توانند مواردی مانند اين نمونه ها باشند:

٭ پاســخ به تکليف به صورت طرح ســؤالات 
چالشی از ســوی دانش آموز و پاسخگويی به 

پرسش ها يا حتی فقط طرح پرسش.
٭ تحليــل موقعيت  مطرح شــده در تکليف 

مهارت محور.
٭ انجام يک فعاليت علمی در پاســخ تکليف 

مطرح شده.
٭ انجــام آزمايش علمی مرتبــط با تکليف 

مطرح شده.
٭ ســاخت يــک وســيله يــا طراحی يک 
نمونــک )ماکــت( بــرای تبييــن تکليف 

مهارت محورمطرح شده.
٭ انتخــاب، خوانش و نقد يــک کتاب برای 
پاسخگويی به پرسش خواسته شده در تکليف 
و نگارش متنی بر همين اساس و ارائه ی آن به 

کلاس و معلم.
٭ نوشــتن يک بند کوتاه تا طنزی ســاده، 
داســتانک و داستان نويســی کوتــاه بــرای 
پاسخگويی به پرسش يا موقعيت تبيين شده در 
تکليف مهارت محور و نيز نوشتن شعر، داستان 
نيمه بلند و بلند، نمايشنامه و ديگر نمونه های 

ادبی با ترجيح قالب های روايی.
٭ نقاشــی ســاده، داســتان مصور )کميک 
ساخت  فيلم برداری،  عکاســی،  اســتريپ(، 
ويدئو، موشن گرافيک، توليد وب آوا )پادکست( 
و اســتفاده از ديگــر امکانات چندرســانه ای 

)مولتی مديا(.
٭ بازی وارسازی )گيمفيکيشين(.

٭ پيش بينی آينده يا آينده پژوهی، با ترجيح 
روی آوری به سمت فرانامه نويسی )سناريويسی( 

برای آينده.
ايــن فهرســت می توانــد بــا توجــه به 
خلاقيت هــای معلمــان و ويژگی های هر 
جامعه ی آموزشــی کماکان ادامه داشــته 
باشــد و کامل تر شــود. گفتنی است برای 
بروز و ظهور خلاقيت ها، تشکيل گروه های 
دو نفــره به بالا و تأکيد بــر انجام هر يک 
از اين فعاليت ها، توســط معلمان، می تواند 
ما را به غنی سازی تکليف  های مهارت محور 

سوق  دهد.

چگونه يادگيري 
تلفيقي  را اثربخش كنيم؟

مریم رحیمی
 مدرس دانشگاه فرهنگیان ، مدیرمدرسه ي  ابتدایي، شهر اراك

یادگیری تلفیقی 
نظام های آموزشــی به ســبب پيدايش فناوری های نوين با تغييراتی اساسی روبه رو 
شــده اند. تمرکز اين نظام ها نيز به ســمت فرايندهای يادگيری که منجر به ساخت 
دانش می شــوند، تغيير کرده است. از طرفی تأکيد فزاينده ای بر تقويت يادگيری در 
محيط های يادگيری تلفيقی، به منظور افزايش مشــارکت دانش آموزان، وجود دارد. 
يادگيری تلفيقی برای اولين بار در دانشگاه استنفورد، در دهه ی 1960 و 1970، با 
شروع استفاده از ويدئوها اجرا شد. اين نحوه ی يادگيری به دانش آموزان اجازه می داد 
خارج از کلاس درس هم بياموزند. با گذشت زمان، نظام  های يادگيری توسعه يافتند. 
پيشرفت های فناورانه ی بزرگ، از دهه ی 2000 تاکنون، باعث ايجاد يادگيری تلفيقی 
امروزی شده است. به گفته ی نوربرگ )2017(، يادگيری تلفيقی چيز جديدی نيست؛ 
اين روش حدوداً به زمان قرون وسطی بازمی گردد؛ زمانی که کتاب های درسی وارد 
کلاس درس شــدند. در جايی که به طور سنتی معلم فقط نسخه ی خطی موجود را 
برای دانش آموزان می خواند. در آن زمان نيز به يقين کتاب ها مانند فناوری های نوين 

امروز چالش برانگيز بودند؛ زيرا الگوی آموزش و يادگيری را تغيير دادند. 
يادگيری تلفيقی را می توان اين گونه تعريف کرد: »ادغام متفکرانه ی تجربه های يادگيری 
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حضــوری کلاس بــا تجربه هــای يادگيری 
برخط )آنلاين(، به طوری که هــر دو رويکرد 
يکســان مورد توجه باشد و فقط به رويکرد يا 
روش غالب اضافه نشــود.« يادگيری تلفيقی 
به طورخاص به دانش آموزان کمک می کند تا 
مهارت های ارتباطی خود را مثل اعتمادبه نفس 
و خودآگاهی افزايش دهند. اين نوع يادگيری 
همچنيــن بحــث و گفت وگو و مشــارکت 
دانش آموزان را نه تنها با معلمان خود، بلکه با 
هم کلاسی هايشان که منجر به يک نتيجه ی 
کلی مثبت می شود، تشويق می کند؛ بنابراين 
يادگيرندگان در يادگيری خود فعال تر می شوند 
و فرايند يادگيری جذاب تری را ايجاد می کنند.

خودتنظیمی
يادگيــری تلفيقــی در مقايســه بــا روش 
چهره به چهره انگيزه ی بيشتری در دانش آموزان 
ايجاد نمی کند. با اين  حال، ظرفيت بيشتری 
برای اســتدلال و درک موضوع در دانش آموز 
فراهم مــی آورد. ايــن روش دانش آموزان را 
تشويق می کند مســتقل تر باشند و به آن ها 
اجازه می دهد »خودتنظيمی« را تمرين کنند 
و از ســرعت يادگيری ای پيروی کنند که به 
بهترين وجه مناسب آن هاســت. استفاده از 
فناوری علاوه بر افزايش مشارکت دانش آموزان، 
مهارت هــای ديجيتــال آن هــا را نيز بهبود 
می بخشــد. از طرفی يادگيری تلفيقی باعث 
تقويــت تفکر در دانش آموزان می شــود؛ زيرا 
در آن، نوعی انعطاف پذيــری زمانی و مکانی 
برای انجام فعاليت هــا و تمرين ها، به صورت 
غير هم زمان، وجود دارد که باعث می شــود 
يادگيرندگان خلاف روش سنتی چهره به چهره 
سريع و بدون تفکر پاسخ ندهند. در اين رويکرد 
اتخاذ راهبردهای تلفيقــی، ادغام ارتباط های 
هم زمان و غير هم زمان و اســتفاده ی بهينه و 
گسترده از رسانه ها، به صورت گروهی و انفرادی، 
منجر می شود آن نوع انعطاف پذيری که برای 
حمايت از ويژگی های متنوع يادگيرندگان نياز 

است، حاصل شود.
 آنچــه خودانگيختگی، كه ويژگــي اين نوع 
يادگيري است، فراهم می کند عبارت است از: 
اتکا به خود، توانايی انجام کار و مسئوليت پذيری 

که برای موفقيت در يادگيری ضروری است.
در اين مسير، شخصيت و رفتار معلمان به طور 
مستقيم بر شکوفايی شخصيت دانش آموزان 
تأثيــر می گــذارد. يادگيــری تلفيقی فقط 
يادگيری برخط و سنتی را ادغام نمی کند، بلکه 
يادگيرنــدگان را تحت يک چارچوب اجتماع 
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کاوشگر مشارکتی به يکديگر متصل می سازد. 
از طرفی اين رويکرد باعث می شود آن دسته از 
مهارت ها و آگاهی های اجتماعی دانش آموزان 
ابتدايی کــه تحت تأثير تعامل بــا ديگران و 
ايده های دنيای اطرافشــان است، بيشتر رشد 
يابد. از آنجا که دانش آموزان ماهيتی اساســاً 
اجتماعی دارند، از قرارگرفتن در جمع ديگران و 
مشارکت تجربه هايشان لذت می برند. يادگيری 
مشــارکتی دانش آموزان را دعوت می کند تا 
انتخاب کننــد از يادگيری خود لذت ببرند و 

استقلال خود را توسعه دهند. 

چالش های خودتنظیمی
در يادگيــری تلفيقــی يادگيرنــدگان بايد 
فعاليت های يادگيری خود را خارج از جلسات 
حضوری تنظيم کنند. افزايش انعطاف پذيری 
و مديريت يادگيرنده بر يادگيری خود، به ويژه 
بــرای دانش آموزانی که مهارت خودتنظيمی 
دارند، مفيد است؛ اما افراد با سرعت پيشرفت 
پايين ممکن است هنوز مهارت های لازم برای 
يادگيری مستقل را نداشته باشند و اين موضوع 

می تواند چالشی را در اين زمينه ايجاد  کند. 

يکی از چالش های خودتنظيمی »اهمال کاری« 
اســت. به موجــب اين چالــش دانش آموزان 
با مشــکل مديريت زمان مواجه می شــوند. 
رفتار اهمال کاری دانش آمــوزان در دوره های 
سنتی حضوری و تلفيقی متفاوت است؛ زيرا 
دانش آموزان در يادگيری تلفيقی در مقايسه 
با يادگيرندگان کاملًا حضوری، به دليل کاهش 
زمان نشســتن در کلاس حضوری، احساس 
فاصله ی تعاملی بيشــتری را تجربه می کنند. 
چالش های مربوط به خودتنظيمی را می توان 

به اين مؤلفه ها تقسيم کرد:

به  تعویق انداختن
»به تعويق انداختن« رفتار مضری است که به 
دليل انعطاف پذيری و استقلال بسيار زيادی 
که در يادگيری تلفيقی به يادگيرندگان اعطا 
می شــود، به وجود می آيد. به تعويق انداختن 
به طــور گســترده يــک اختــلال عملکرد 

روان شناختی به حساب می آيد. 
چنانچــه مطالب درس جديــد برخط زمانی 
در دسترس يادگيرندگان قرار گيرد که آن ها 
تکليف های درس قبلی را كامل کرده باشند، 



اهمال کاری و به تعويق انداختن در دانش آموزان 
به طور چشــمگيری کاهش می يابد؛ بنابراين 
معلمان می توانند قبل از هر شروعی، تکليف 

درس قبلی را ملاحظه کنند.

کمک جویی
يکی ديگر از مشــکلات پيش رو اين اســت 
که يادگيرندگان زمانــی که خارج از کلاس 
نمی توانند کمک مناسب  حضوری هستند، 
را دريافت کنند. تلاش های شــايان توجهی 
بــرای پرورش ابتــکارات جســت وجوگری 
دانش آموزان، از طريق رويکردهای گوناگون، 
صــورت گرفته اســت. ايجاد ســامانه های 
جست وجوی اطلاعات شخصی و سامانه  های 
يادگيــری تطبيقــی، به عنوان داربســت و 
تسهيل کننده، نمونه ای از اين تلاش هاست. 
مهارت های نوشــتاری و توضيح جزئيات در 
تالارهــای گفت وگو نيز بر شــفافيت تعامل 
اثر می گذارد و بســتر خوبی را برای کمک و 

همياری برخط فراهم می آورد. 
کم شدن تعامل چهره به چهره

نداشــتن محدوديــت زمانــي و مكاني، در 

محيط های يادگيری تلفيقی، قبل از هر چيز 
منجر به ايجاد يک فضــای روانی و ارتباطی 
می شود که به آن »فاصله ی تعاملی« می گويند. 
بــا افزايش ايــن فاصله ی تعاملــی تعاملات 
اجتماعی دشوار می شود و معلمان نمی توانند 
فوراً متوجه شوند يادگيرندگان با چه مشکلاتی 
مواجه می شوند يا ممکن است تصور خوبی از 
آنچه يادگيرندگان واقعاً ياد گرفته اند، نداشته 
باشــند. با اين  حال، رويکرد يادگيری تلفيقی 
به عنوان رويکردی مؤثر برای تســهيل تعامل 
در نظر گرفته می شــود؛ زيرا يادگيرندگان را 
از نظــر جغرافيايی به هــم نزديک می کند و 
امکان برقراری ارتباط کلامی و غيرکلامی را 
در بخش های خاصــی از دوره فراهم می آورد. 
بنابرايــن مهم اســت كه بــرای محيط های 
يادگيری تلفيقی جوي انگيزشــی و عاطفی 
ايجاد شــود تا يادگيرندگان احساس امنيت، 
مقبوليت و ارزش کنند و نگرش های مثبتی را 

به معلم خود و دوره ی آموزشی داشته باشند.

دیگر چالش های پیش رو و راهکارها
اســتفاده از فناوری برای موفقيت يادگيری 
تلفيقی امری ضروری است. بنابراين آمادگی 
در فنــاوری يکی از مهم ترين مســائل برای 
معلمان و دانش آموزان تلقی می شــود. سواد 
فناوری به آمادگی برای استفاده از ابزارهای 
فنــاوری موردنياز اطلاق می شــود. کمبود 
چنيــن دانش و مهارتــی، در مرحله ی اول، 
مانعی جدی برای دسترسی به اين ابزار و در 
مرحله ی بعد مانعی برای تجربه ی يادگيری 
باکيفيت است. اجرای يادگيری تلفيقی برای 
معلماني كه ســواد ديجيتالي پاييني دارند، 
يک چالش اســت. ازاين رو، ارائه ی کمک و 
توسعه ی حرفه ای برای معلمان امري ضروري 

به حساب مي آيد. 
شواهد نشان می دهند که اگر يادگيرندگان 
برای يادگيری نحوه ی اســتفاده از نرم افزار و 
بســترهای )پلتفرم های( يادگيری که برای 
دوره ا ی خاص موردنياز اســت، پشــتيبانی 
نشوند، با مشکل مواجه خواهند شد. به طور 
مشــابه، معلمان نيز برای درک عملکردهای 
نرم افزار و بسترها به پشتيبانی و آموزش نياز 
دارنــد تا بتوانند دوره هــا را به طور مؤثرتری 
طراحی کننــد. موفقيت دانش آمــوزان در 
محيــط يادگيری تلفيقی تا حــد زيادی به 
تجربه هــای قبلی و شــخصيت و شــرايط 
شخصی آن ها بســتگی دارد. مواد آموزشی 
در فناوری ها گنجانده شده اند و دسترسی و 

استفاده از اين مواد به سطح سواد و شايستگی 
افراد بستگی دارد. 

کمبــود ســواد فناورانه ی دانش آمــوزان، در 
استفاده از فناوری برای يادگيری، يک اشکال 
در يادگيری تلفيقی است. اين موضوع، به همراه 
مديريت ضعيف بچه ها در زمان، منجر به تأخير 
در دريافت بازخوردهای فوری معلمان شده و 
در نتيجه دانش آموزان را در انجام فعاليت های 

يادگيری بی علاقه کرده است. 
يکی ديگــر از چالش های شــايان توجه که 
دانش آموزان در يادگيری تلفيقی با آن مواجه 
هســتند، برخورد با رابط های کاربری متعدد 
فناورانه است. دانش آموزانی که فاقد صلاحيت و 
مهارت در استفاده از فناوری های سخت افزاری 
و نرم افزاری متعدد هستند، ممکن است نتوانند 
پيچيدگی تغييرات و رابط هــای فناورانه را با 
موفقيت مديريت کنند، اگرچه نســل کنونی 
دانش آموزان در مقايســه با نســل های قبلی 
مشــکلات کمتری را در اســتفاده از فناوری 

تجربه می کنند.
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می شود، مكان هايي فرســوده و بدون فضای 
سبز و... اســت که برای دانش آموزان جذاب 
نيســتند. شــايد نتوان خيلــی زود تمامی 
مشکلات مربوط به فضای فيزيکی را برطرف 
کرد، اما می توان با راه حل هايی اين مشکلات 
را کاهــش داد.آقای محمدایمان مظلومی، 
معلم جوان و خوش ذوق شــيرازی، آموزگار 
پايه ي اول و معاون آموزشــي در دبســتان 
شهيد حيدرعلی قنبری است كه با خلاقيت 
و تلاش اقداماتي را در راستاي بهبود وضعيت 
کلاس خود و بعد هم مدرسه انجام داده است. 
از مهرماه امســال هم مشغول ساخت کلاس 
طبيعت در گوشه ای از حياط مدرسه است. در 

ادامه گفت و گو با ايشان را می خوانيم:

 لطفــاً مختصری دربــاره ی خودتان 
صحبت كنید و بفرمایید چه شد كه وارد 

حرفه ی معلمی شدید. 
در  مظلومــی،  محمدايمــان  اينجانــب   è
شهريور۱۳۷۸، در خانواده ای فرهنگی چشم 
به جهان گشــودم. از زمانی که يادم  هست، 
علاقه مند بودم  به همراه پدرم به مدرسه و سر 

کلاس بروم و شبيه معلم ها رفتار کنم.
در دوره هــا ي ابتدايــی و راهنمايی، علاقه ي 
زيادی به معلمانم داشــتم و به خوبی با آن ها 
ارتباط برقرار مي كردم. در دبيرســتان هدف 
و رشــته ی خودم را به گونه ای انتخاب کردم 
کــه به ســمت حرفه ي معلمی ســوق پيدا 
کنــم. در نهايت، پس از شــرکت در آزمون 
سراسری موفق به قبولی دانشگاه فرهنگيان 
در رشــته ي آموزش ابتدايی شدم. در طول 
چهار ســال تحصيــل دوران کارشناســی، 
دبيری کانون موسيقی و دبيری انجمن علوم 
تربيتی دانشگاه فرهنگيان را بر عهده داشتم. 
در اين مدت، ســعی کردم با ايده های نوين، 
جشنواره هايی نظير سازوآواز دانشجومعلمان را 
به همراه دوستان برگزار کنم. الان در سمت 
معاون آموزشی مشــغول به کار و در دوره ي 
کارشناسی ارشد رشته ي روان شناسی تربيتی 

هم مشغول به تحصيل هستم.

چرا برای بهبــود وضعیت فیزیکی   
مدرســه اقدام کردید؟ در این راه چه 

مشوق ها و چه موانعی داشتید؟
پس از دوران دانشــجويی و فرارســيدن زمان 
خدمت به فرزندان اين مرزوبوم، در سال اول به 
منطقه ي محروم سلطان آباد شيراز اعزام شدم. 
زمانی که برای تحويل برگ ابلاغ به مدرســه 

زيبايي
نـشاط 
يادگيري

گفت وگو كننده:
مرضیه قوهستانی

 شهرستان خرامه، استان شیراز

بدون شک مدرســه ی زيبا و جذاب زمينه را 
برای يادگيری و شکوفايی استعدادها تسهيل 
می کند. مدرسه ي نامناسب نيز شوق و 
اشتياق را در دانش آموزان به حداقل 
می رساند و امکان پويايی و بالندگی 

را کاهش می دهد.
اهميت وضعيت فيزيکی کلاس 
درس و مدرســه از آنجا ناشــی 
می شود که معلم و دانش آموزان 
ساعت هاي زيادی از عمر خود 
را در مدرســه می گذراننــد؛ 
بنابراين مدرسه و کلاس بايد 
زمينه ي آســايش را فراهم 

آورد و ايجاد انگيزه کند.
»کودکان زيبايی را دوست 
دارند و وقتی وارد مدرســه 
زيبايی  دنبال  به  می شوند، 
آن  جــذب  و  می گردنــد 
آرامش  زيبايی ها  می شوند. 
و شــادابی در دانش آموزان 
ايجاد می کنند. آرامش روان 
زمينه ی  خاطر  انبســاط   و 
را  فراگيری مطالب درســی 
مساعدتر می سازد. مدرسه ای که 
رنگ زيبا و تميز دار، مدرســه ای 
که با فضای سبز و گل های رنگارنگ 
تزيين شده باشد، کلاسی که دارای 
رنگ شــاد و نشــاط آور اســت و... ، 
چنين فضايی تسهيل کننده ی فرايند 
يادگيری اســت و ناخودآگاه بر ميزان 
فراگيــری تأثير مثبت می گذارد« )زينب 

صفري و ديگران، 1394(. 
متأســفانه آن چيزی که امروزه از فضای 
فيزيکی در برخي از مدرســه هاي ما ديده 
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رفتم، با مدرسه ای قديمی و کم امکانات روبه رو 
شدم. در ابتدا بسيار ناراحت شدم. انتظار داشتم 
در مدرسه ای بهتر و با امکاناتی بيشتر تدريس 
کنم؛ اما از آنجايی که شخصيتی عمل گرا دارم، با 
شروع سال تحصيلی، به جای از دست دادن انگيزه 
در آن فضای خسته کننده ی کلاس ترجيح دادم 
که کلاس را برای بچه ها و حتی برای انگيزه ی 
کاری بيشتر خودم تغيير دهم و فضای کلاس را 
بهبود ببخشم. به همين خاطر ديوارهای کلاس 
را مجــدد رنگ آميزی کردم، ســقف کلاس را 
ريسه کشيدم و با گلدان های کوچک و گل های 
طبيعی کلاس را تزيين كردم. الان هم مشغول 
ساخت کلاس طبيعت هستم. وقتی شروع به 
انجام ايــن کار کردم با بازخوردهای متفاوتی 
از سمت دانش آموزان و اوليا و ساير همکاران 
مواجه شدم. بسياری از بازخوردها مثبت بود 
و انگيزه  ی من را بيشتر می کرد. وقتی لبخند 
و خوش حالی دانش آموزان را بعد از تغييرات 
می ديــدم به ادامه ی راه مصمم تر می شــدم. 
البته در اين مســير موانعی مثل قضاوت های 
غير علمی و برخورد های ســليقه ای از جانب 
برخی كاركنان اداری وجود داشت که نتوانست 

جلو هدف هاي من را بگيرد.

 لطفاً درباره ی کلاس طبیعت بیشــتر 
توضیح دهید.

è در پشــت مدرسه، فضايی وجود داشت که 
تبديل به زباله داني شــده بود. بنده با ديدن 
اين فضا تصميم گرفتــم، با اعمال تغييراتي، 
آن را تبديل به کلاس طبيعت کنم تا برخی 
کلاس ها در آنجا برگزار شــود و دانش آموزان 
اردوهای کوچکی را در آن محيط تجربه کنند. 
با کمک والدين و خود دانش آموزان اقداماتی 
در اين فضا انجام شد؛ مانند ساخت سکو برای 
نشستن دانش آموزان، قرار دادن آبنمايی ايمن 
در وسط اين فضا، ايجاد يک باغچه ي بزرگ با 
درختان و گل های متنوع در کنار ديوار و ايجاد 

سايه بان در بالای سکو ها.

 هزینه ی ایــن کارها را از کجا تأمین 
می کنید و در اجرا از چه کسانی کمک 

می گیرید؟
è هزينه ي تعمير کلاس و اين قبيل فعاليت ها را 
با کمک تعدادی از والدين تأمين كرديم. بخشی 
از آن را هم خودم پرداخت كردم. در هنگام انجام 
کار نيــز والدين با انجام كارهاي متعدد نظير  ، 
رنگ كردن کلاس ، تزيينات و شست وشو کمک 
می کردند. حتی خود دانش آموزان هم در انجام 

اين تغييرات به بنــده کمک می کردند. البته 
اشاره کنم که همکاری اوليا با معلم، در اين گونه 
فعاليت ها، خود فرصت مناسبي است که معلم 
می تواند از آن بهره ببرد. به خصوص همراهی و 
همکاری اوليايی که تخصص هايی مرتبط با اين 

زمينه ها دارند.

 تغییراتی که ایجاد شد چه تأثیری بر 
روحیه ي دانش آموزان داشته است؟

è پس از انجام تعميرات به وضوح علاقه ی وافر 
برخي از دانش آموزان را به مدرسه ديدم. آن ها 
با علاقه ی بيشتری به کلاس وارد می شدند. 
همچنين آب دادن به گل ها و گياه ها و مراقبت 
از آن ها حس مســئوليت پذيری بچه ها را نيز 
بيشــتر كرده بود. پس از ديدن اين رفتارها و 
بهترشدن درس دانش آموزان، به واسطه ي اين 
تغييرات، تشويق شدم اين مسير را در زندگی 
خودم هم ادامه دهم. ازاين رو، تصميم گرفتم 
با انتشار اين دسته از فعاليت ها آن را در بين 

معلمان نسل جوان فراگير کنم. 

 چشم انداز شــما از حرفه ی آموزگاری 
چیست ؟ توصیه ای به سایر معلمان دارید؟

è در ســال دوم خدمت پيشــنهاد معاونت 
مدرســه به اينجانب داده شــد و من هم با 

آغوش باز پذيرفتم؛ زيرا فرصتی بود برای اينکه 
ايده های خود را نه تنها در فضای کلاس بلکه در 
کل فضای مدرسه پياده کنم. در حال حاضر، 
پس از گذشت چند ماه ايده های بزرگی با کمک 
والديــن دانش آموزان اجرا کرده ام؛ مثل تزيين 
راهروی تاريک با ريسه های زيبا، گل کاری حياط 
مدرسه و سرسبز کردن مدرسه با استفاده از گل 
و گياهان گوناگون و لاستيک های رنگ شده و 
ساخت کلاس طبيعت و... . هدف من به عنوان 
معاون آموزشی مدرســه فقط دادن درس ها 
و قوانين نيســت، بلکه قصد دارم کاری کنم 
که دانش آموزان در مدرســه زندگی کنند و به 
معنای واقعی کلمه، مدرسه را خانه ي دوم خود 
بدانند. به ساير معلمان توصيه می کنم که گامی 
هر چند کوچک براي بهبود فضای کلاس درس 
انجام دهند و تأثيرات فوق العاده ي اين موضوع را 
بر روحيه ي دانش آموزان ببينند. ايده های زيادی 
را می توان در کلاس اجرا کرد؛ مثلًا برای تزيين 
فضــای کلاس از فرهنگ غالب همان منطقه 

بهره گرفت.
 البته در زمينه ي تزيين کلاس نبايد افراط کرد. 
بايد همواره در نظر داشت که تغييرات نامناسب 
و بيش از اندازه ي کلاس هم می تواند موجب 

حواس پرتی دانش آموزان شود.
برای شما معلم پویا آرزوی توفیق داریم. 
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   زهرا  لاهوتی فرد
معلم سواد رسانه ای منطقه ي 1 تهران

درس سواد رسانه ای هنوز جايگاهی رسمی 
در دوره ي ابتدايــی نــدارد؛ امــا ترديدی 
نيســت که گفت وگو دربــاره ی موضوعات 
تربيتی ناشی از کاربری رسانه ها و آموزش 
استفاده ی صحيح و فهم درست از رسانه ها 
حتمــاً بايــد در فراينــد رشــد و آموزش 

دانش آموزان قرار بگيرد.
در ايــن بخش از مجله، در هر شــماره به 
يکی از تجربه های اجراشده، در مدرسه های 
متعدد، با هدف آموزش ســواد رســانه ای 
و ارتقــای تربيت رســانه ای دانش آموزان 

می پردازيم.
بعد از گذشــت شــش ماه از شــروع سال 
تحصيلی و ارائه ی مباحث تربيت رسانه ای 
در حيطه ی تماشای پويانمايی و گفت وگو 
و تمريــن در مورد آداب تماشــا و تمرين 
انتخابگری و...، تعطيــلات نوروزی فرصت 
بســيار خوبی اســت تــا با يک پــروژه ی 
خانوادگی سرگرم کننده توجه خانواده ها را 
نيز به مباحث مطرح شده در کلاس رسانه 

جلب کنيم.
بدين منظور، يکی از جلسات پايانی منتهی 
به تعطيلات نوروز را به معرفی اين پروژه در 
کلاس اختصاص خواهيم داد. در اين پروژه 
از دانش آمــوزان می خواهيــم که به همراه 

اعضای خانواده يک پويانمايی بلند يا کوتاه 
را بر اساس ملاک هايی که پيش از اين در 
کلاس در مورد آن صحبت کرديم، انتخاب 
کنند. در فرايند اين انتخاب، دانش آموزان 
بايد همان طورکه در طول ســال تحصيلی 
بارها برای انتخاب پويانمايی ها و بررســی 
رده بندی ســنی و نکات مثبت و منفی به 
وبگاه های هدايت مصرف مثل »کدومو« و 
»چی خوبه« و »رامون« مراجعه داشته اند، 
به همــراه خانــواده، برای انتخــاب فيلم 
نوروزی، بــه ســامانه های هدايت مصرف 

رجوع کنند.
بعد از انتخاب، نوبت به تماشای خانوادگی 
پويانمايی منتخب می رســد. البته در اين 
از دانش آمــوزان می خواهيم  مرحله هــم 
بــه آداب تماشــا و نکات حفظ ســلامتی 
جســمی که پيش از اين تمرين کرده ايم، 
توجه کامل داشــته باشند. در صورت لزوم 
هم مواردی را از قبيل فاصله تا نمايشــگر، 
پلک زدن، نحوه ی نشستن و تنظيم نور اتاق 
و نمايشــگر را اصــلاح و نتيجه ی آن را در 

گزارش پروژه ذکر کنند.
بعد از تماشــای دقيق پويانمايی منتخب، 
زمان گفت وگو و مشــورت و پاسخ گويی به 

دورهمي 
به صرف پويانمايي

طرح درس های سواد رسانه ای برای دوره ي ابتدایي
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سؤالاتی اســت که در اختيار دانش آموزان 
قرار گرفته اســت. در همين راستا از آن ها 
می خواهيم در بخــش گفت وگو در چالش 
»شــما معلم هستيد« هم شرکت کنند که 
در نتيجه ی آن، بچه ها در حين تماشــای 
پويانمايی منتخــب و بحث و گفت وگو در 
مــورد آن بــا خانواده، آنچــه را در کلاس 
آموخته انــد و تمرين کرده انــد، به خانواده 
منتقــل و مثل يک معلم نــکات متعدد را 

بازگو می کنند.
انتظار داريــم دانش آموزان در قالب  آنچه 
پاسخ به ســؤال ها به کلاس گزارش دهند، 
مواردی اســت که در ادامــه می آيد. البته 
اين مــوارد با توجه بــه صلاحديد معلمان 
بزرگوار و مباحث مطرح شــده در کلاس و 
رده ی سنی دانش آموزان و ميزان توانمندی 
آن ها می تواننــد تغيير کنند. پس از ديدن 

پويانمايی منتخب، بچه ها بايد بتوانند:

1. آن پويانمايــی را معرفــی کننــد و 
ابتدايی سامانه های هدايت مصرف  ارزيابی 
را که در انتخــاب پويانمايی به آن مراجعه 

کرده اند، در ابتدای کار خود بنويسند.
2. خلاصه ای از داستان را با جزئياتی که 

ديده و شنيده اند، بنويسند )عينک سفيد(.
 3. نکات مثبت و منفی نمايش داده شده 
در آن پويانمايــی و داســتان را ذکر کنند 
)عينک هــای زرد و مشــکی( و نظر پدر و 
مادر را در مورد پويانمايی و نکات مثبت و 

منفی آن بپرسند و يادداشت کنند.
شخصيت های داســتان را معرفی   .4  
و شــخصيت های مثبت و منفی و اصلی و 

فرعی را مشخص کنند.
 5. حوادث داســتان و نقاط مهم و اوج 

داستان را مشخص کنند.
 6. پيام های داستان را از نگاه خودشان 

بنويسند.
 7. زمان هــا )حال، گذشــته، آينده، 
ســاعت های شــبانه روز، فصل هــا و...( و 
مکان های موجود در داستان )پارک، خانه، 
مدرسه و...( و مکان های واقعی و تخيلی را 

مشخص کنند.
 8. اگر گفت و گو هــای مهم و جملات 
ويژه ای پس از تماشــا به يادشــان مانده 

است، ذکر کنند.
 9. احســاس خود و خانواده را بعد از 

اتمام پويانمايی توصيف کنند.
از دانش آموزان می خواهيم در يک کاغذ يا 

مقوا نقاشی هايی از صحنه های پويانمايی را 
به سليقه ی خود و به بهترين شکل بکشند، 
آن را طراحــی و تزييــن کنند و به کلاس 
بياورند. البتــه در صورتی که دانش آموزان 
کلاس توانمندی هــای بيشــتری داشــته 
باشــند، می توانند در قالب های خلاقانه ی 
ديگر مثل طراحی دفترچــه، توليد وب آوا 
)پادکست( يا اجرای پرده نگار )پاورپوينت( 
يا ســاخت تکه فيلم )کليــپ( برای معرفی 
پويانمايی انتخابی خود و پاسخ به سؤالات 
و گزارش گفت وگوهای خانوادگی استفاده 

کنند.

   

نمونه هايی از كارهای 

دانش آموزان پايه  های چهارم و 

پنجم ابتدايی در سال های گذشته
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     زهرا  آقا اشرفی
آموزگارپایه ي دوم ابتدایي شهرستان 

گرمسار

در چارچــوب كلاس درس، علاقــه، توجه، 
انگيزه بخش  وپشــتكارخصوصيات  تمركــز 
هســتند. در كلاس، معلم مســتقيم با اين 
جنبه های انگيزشی ســروكار دارد؛ مثلاًْ اگر 
دانش آموزي به درس توجه نكند، به گفته ها و 
راهنمايي هاي معلم وقعي ننهد و تكليف های 
خود را انجام ندهد، به طبع ياددادن مطلب به 

او بسيار دشوار خواهد بود.
مؤلفه های انگيزشي ديگری نيز وجود دارند 
که در درازمدت خود را نشــان می دهند و 
معلمان به آن ها نيز بايد بپردازند؛ مثلًا معلم 
دانش آموزانش  مي خواهد  نه تنها  دبســتان 
بــه درس توجه كنند، بلكه مايل اســت به 
آنــان بياموزد كه چگونه در زندگي آينده ی 
خود نيز از خواندن لذت ببرند. معلم تاريخ 
نيز نه فقط علاقه مند اســت كه شــاگردان 
درس هاي او را بياموزند، بلكه اميدوار است 
ايــن شــاگردان در آينده نيــز رويدادهاي 

اجتماعي و تاريخي را دنبال كنند. 
در ادامه، درباره ی اينكه چه عواملي بر انگيزه 
در كلاس درس مي افزايند و چگونه مي توان 
از اين عوامل در كلاس استفاده كرد، سخن 
می گوييم. كاربرد اين عوامل معمولًا نيازي 
به دگرگون كردن برنامــه ی كلاس ندارد و 
بيشتر اوقات خود معلم در كلاس از عهده ی                                                                                                                                           
 اجرای آن ها برمي آيد. مهم ترين اين عوامل 

عبارت اند از:

تشويق لفظي  1
در بسياري از موارد حتي تشويق مادی، به 
اندازه ی تشويق لفظي معلم، در برانگيختن 
شــاگرد مؤثر نيســت. به كاربردن كلمات 
ســاده اي نظير »خيلي خــوب«، »عالي«، 
»آفريــن« كه به دنبال پاســخ درســت يا 
رفتار مطلوب شــاگرد مي آيند، وســيله ی 
بسيار مؤثري در افزايش انگيزش شاگردان 
است. تشــويق لفظي در حقيقت ساده ترين 
و طبيعي ترين وســيله ی بالابردن ســطح 

انگيزش شاگردان به حساب می آيد.

سنجش و ارزيابي صحيح 2
در  زيادي  عده ی  اخير،  سال هاي  در   
به  دانش آموزان  واداركردن  آيا  اينكه  مورد 
يا  دارد  ارزشی  نمره  براي گرفتن  يادگيري 

نه، بحث بسيار كرده اند.
گروهــي كه مخالــف آزمــون و نمره دادن   
هســتند، اســتدلال مي كنند كه آزمون ها 
يادگيرنــده را از مســير اصلــي يادگيري 
منحــرف مي كننــد، باعــث اضطــراب او 
مي شــوند، به ناكامي علايق او مي انجامند و 

نظام ارزش هاي او را به هم مي زنند.
بــه عقيده ی  اين گروه نمــره دادن در معلم 
نيز تأثير نامطلوبي دارد؛ زيرا سبب مي شود 
معلم قضاوت هاي غيرعادلانه ی بســياري از 
خود نشــان دهد كه فقط بر پايه ی نمره ی 
شاگرد بنا شده است. علاوه بر آن، نمره دادن 
باعث مي شود معلم روابط گرم و صميمانه ی 
خود را با شاگردان از دست بدهد. اين گروه 
همچنين عقيده دارند شاگردان بالاخره به 

نامتغيربودن نمرات پي مي برند.
دانش آمــوزان مي  فهمند كــه نمره تأثيري 
در يادگيــري نــدارد، ولــي مجبورند براي 
نمره درس بخوانند. بنابراين، تأثير نمره در 
انگيزش يادگيري زياد است؛ ولي يادگيري 

را از مسير مطلوب خود منحرف مي كند. 
مدافعان سنجش و ارزشيابي جواب مي دهند 
كه ارزشــيابي و نمره كه وســيله ای برای 
ارزشيابي است، يك حقيقت غيرقابل اجتناب 
زندگي است. ما نمي توانيم ارزش و اهميت 
چيزي را بدون دادن نمره يا ارزشــي به آن 
دريابيم و قدرداني كنيم. بعضي آزمايش ها 
نشــان داده اند كه امتحانات متعدد ســبب 
مي  شــوند دانش آموزان انگيزش بالايي پيدا 
كنند و موفقيت تحصيلي بيشتري به دست 

آورند )ابراهيمی، ۱۳۸۷(.
ــيابی  ــر ارزش ــه در ام ــت ك ــن اس ــت اي واقعي
ــردی توجــه کنيــم و  ــه تفاوت هــای ف ــد ب باي
ــا  ــم ت ــس دهي ــوزان اعتماد به نف ــه دانش آم ب
بداننــد ارزشــيابي بــراي مقايســه و ســنجش 
ــوزش و  ــه آم ــت؛ بلك ــري نيس ــا ديگ ــي ب يك
ارزشــيابی دو فراينــد درهــم تنيده انــد. هــر نوع 
ارزشــيابی فقــط به منظــور تصميم هــای مهــم 
ــورت  ــوزان ص ــده ي دانش آم ــت آين در وضعي
مي گيــرد. بنابرايــن ارزشــيابی بايــد بــه صورت 
مســتمر باشــد و طی ســال انجــام شــود. چند 

نمونــه ارزشــيابي پيشــنهاد  می شــود:
1. پرســـش های کلاســـی و آزمونک هـــا؛  

ده عامل مؤثر در ايجاد انگيزه
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2. ارزشـــيابی از تکليف هـــا؛ 3. ارزشـــيابی 
فعاليت هـــای کلاســـی.

كنجكاوي، جست وجوگري و اكتشاف 3
محرك هايي كه تازه، پيچيده و شگفت انگيز 
باشــند، ميزان انگيزش را در يادگيرنده بالا 
مي برنــد. چنين محرك هايــي باعث نوعي 
تعارض ذهني در او مي شوند كه نتيجه ی آن 
افزايش انگيزش براي رفع اين تعارض است؛ 
مثلًا در آزمايش انبســاط اجســام، گلوله اي 
فلــزي از داخل يك حلقه فلــزي مي گذرد، 
حال اگر گلولــه را گرم كنيم، ديگر از حلقه 
نمي گــذرد.  همين موضوع چون باعث ايجاد 
شــگفتی در دانش آمــوز می شــود، او را وا 

می دارد که علت اين اتفاق را کشف کند. 
ايجاد شــك و دودلي نيــز عاملی در ايجاد 
انگيــزش برای يادگيــری اســت؛ مثلًا از 
شــاگردان بپرســيم: »آيا مجمــوع زواياي 
داخلي هرمي برابر 180 درجه است يا نه؟« 
در همه ی اين موارد نوعي كنجكاوي ادراكي 
ايجــاد مي شــود. انگيزش تا زمانــي ادامه 
مي يابد كه يا تعارض حل شود يا دانش آموز 
از به دست آوردن جواب خسته و نااميد شود. 
بنابراين، بايد در نظر داشت كه مسئله هاي 
مطرح شده چنان مشكل نباشند كه بچه ها 

از به دست آو  ردن جواب نااميد شوند.

فعاليت هاي غيرمنتظره   4
تغييــر روش معمــول و عــادي معلم در 
كلاس ممكن است عاملي براي برانگيختن 
شــاگردان باشد؛ مثلًا معلم مي تواند ناگهان 
پيشنهاد كند كه کلاس درس در هواي آزاد 

تشکيل شود.

مطالبي با مثال هاي آشنا 5
وقتي پاي مثال زدن در ميان باشد، استفاده 
از مطلب ها و موضوعات آشــنا به مراتب بهتر 
از مطالب نامأنوس و ناشــناخته است؛ مثلًا 
اگر در مسئله هاي حســاب و هندسه از نام 
دانش آموزان كلاس استفاده شود، انگيزش و 
توجه بيشــتر خواهد شد. همچنين استفاده 
از اشــيای موجود در كلاس يا در مدرســه، 
براي ارائه ی مثال هايي از اجسام هندسي و... 

مطلوب تر از استفاده از اجسام ناآشناست.

ا رائه ي مثال هاي غيرعادي 6
برای ايجاد انگيزش در يادگيری بايد کاری 

کرد که دانش آموزان توجهشــان بيشتر به 
موضوع جلب شود؛ مثلًا اگر هدف تدريس 
يــاددادن دو مفهوم »عرضــه و تقاضا« در 
اقتصاد باشــد، بهتر اســت ابتدا براي درك 
آن مفهوم ها از مثال هاي آشــنا، مثل عرضه 
و تقاضاي خودرو، اســتفاده كرد؛ ولي براي 
بيــان »كاربرد« آن مفاهيم بهتر اســت  از 
زمينه هاي غيرعادي، مثل عرضه و تقاضاي 

هواپيماهاي جنگي، استفاده كرد. 

كاربرد مطالب آموخته شده  7
اين كار سبب مي شود مطالب آموخته شده ی 
قبلي تقويت شــوند. همچنيــن دانش آموز 
می فهمد آنچه آموخته است، در  آينده مورد 
استفاده ی او قرار خواهد گرفت. بنابراين در 
يادگيري فقط آموختن مسائل جديد مطرح 
نيســت، بلكه مطالب آموخته شده ی قبلي 
نيــز بايد در زمينه ی فعلي تكرار شــوند تا 
دانش آموزان بتوانند آن ها را بهتر به خاطر 

بسپارند.

نمايش و بازي 8
بازي هــا و نمايش هــا دانش آمــوزان را بر 
افزايش مي دهند،  را  تعــادل  مي  انگيزانند، 
تصويرهای روشــني از واقعيت های زندگي 
در برابر آن ها قرار مي دهند و سبب مي شوند 
دانش آموزان در يادگيري به طور مســتقيم 
شــركت جوينــد. بســياري از درس های 
كلاسي را مي توان به صورت نمايش درآورد؛ 
مثلًا براي آنكه بچه ها بياموزند يك سازمان 
چگونه اداره مي شــود، مي توان آن ها را به 
سمت های گوناگون اداري منصوب كرد و از 
آنان خواست، به مدت يك ساعت، سازمان 

تشكيل شده را اداره كنند.

محيط آموزشي مطلوب  9
حضور و شركت مستقيم خود دانش آ موزان 
بايد  درسي  مطالب  يادگيري  فرايند  در 
اين  كه  حوادثي  يا  عوامل  شود.  تقويت 
به  بايد  مي سازند،  ناخوشايند  را  مشارکت 
حداقل برسند. برخي از اين عوامل عبارت اند 
از نشستن در  ناشي  ناراحتي جسمي  از: - 
ديدن  دشواري  يا  طولاني  به مدت  كلاس 
تقويت   در  معلم  ناتواني   - سياه؛  تخته 
رفتارهای مطلوب، هنگام سنجيدن مطالب 

آموخته شده ی پيشين؛
 تدريس مطالبي كه بالاتر از سطح درك و 

استعداد دانش آموزان است؛

 نبودن بازخوردهاي به موقع در كلاس؛
 حضــور دانش آموز در كلاســي كه ديگر 
دانش آ موزان آن، از نظر استعداد، در سطح 

پايين تري قرار دارند.

10 قدرت و جايگاه معلمي
قدرت اجتماعي مي تواند به شكل پاداش دادن 
يا قــدرت اجرايــي، قدرت قانونــي، قدرت 
سرمشــق بودن و قدرت تخصــص و كارايي 
خودنمايــي كند. منظور از قــدرت پاداش، 
داشــتن قدرت مديريت در پــاداش دادن به 
ديگران است. اين قدرت را مي توان در روابط 
بين رئيس و مرئوس، شاگرد و معلم، والدين 
و فرزندان مشــاهده كرد. در تمام اين موارد، 
يك شخص مي تواند اشخاص ديگر را با اضافه 

حقوق، نمره يا از طريق كلام تشويق كند.
قدرت اجرايــي در حقيقــت همان قدرت 
تنبيه اســت. قدرت قانوني نيــز مبتني بر 
قوانين، مقررات و رسوم اجتماعي است كه 
بر اســاس آن ها يک فرد اجــازه مي يابد بر 

رفتار اشخاص ديگر نظارت كند.
نشــان  قدرت هــا  ايــن  تجزيه وتحليــل 
مي دهــد كه فرد مي  تواند، با اســتفاده از 
قدرت سرمشــق بودن، رفتار دانش آموزان 
خــود را تحت تأثيــر قرار دهد. شــناخت 
ايــن قدرت ها بــه معلم امــكان مي دهد، 
با اســتفاده ی صحيــح و به موقع از آن ها، 
انگيزش دانش آموزان را در مسير مطلوب 

و موردنظر هدايت كند. 
اطلاع دقيق و عميق معلم از موضوع درس 
نيز نقش مهمــي در بالابردن انگيزش در 
معلم  معلومات  زيرا كمبــود  دارد؛  كلاس 
سبب مي شــود شــاگردان باهوش چنين 
كمبــودي را به ســرعت دريابنــد و ديگر 

توجه لازم را به درس نداشته باشند.
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 دكتر سارا سلیمی نمین
 مؤسس مدرسه ی ابتدایی، عضو هیئت

 علمی دانشكده ي صنعتی امیركبیر
 دكتر آمنه سلیمی نمین

مدیر مدرسه ی ابتدایی، پژوهشگر تربیت دینی

قصه ی آب و آينه تک قصه نيست. اين مدرسه 
با به ا شتراك گذاشتن نقشه ی راه  خوديادگيری 
شناختی و برساختی، بســتری را برای ايجاد 
قصه ها شــکل داده اســت. آغاز اين مسير با 
قصه های معلم کارآفرينانی شروع شد که هر يک 
شخصيت هايی را خلق کردند و با مجموعه ای از 
بازی ها و داستان ها، نقشه ی  راه را برای دختران 
آب و آينه به مرحله ی اجرا درآوردند. بعد از آن، 
اين قصه ها با قصه ی دانش آموزان همراه شد و 
در خانه های آن ها ادامه پيدا کرد تا نمونه هايی 
از قصه های خوديادگيری دانش آموزان ايرانی 

شکل بگيرد. به ميزانی که اين قصه ها راه خود 
را به خانه های بيشتری باز کنند، اين راه ادامه 

پيدا خواهد کرد. 
چگونه می توان قصه های زيادی را به هم پيوند 
زد؟ چگونه قصه ها، در کنار هم باقی می مانند؟ 
چگونه قصه هايی که رشد می کنند و هر کدام 
راهی را در پيش می گيرند و گاهی از يکديگر دور 
هم می شوند، باز اشتراک خود را حفظ می کنند؟ 
همــه می دانيم قصه های مشــترک بر پايه ی 
»دوستی ها« شکل می گيرند، اما همه ی ما بارها 
و بارها نيز از دوستی هايی که ادامه پيدا نکرده اند، 
شنيده ايم. سؤالاتی از قبيل اينکه »با چه کسانی 
دوست شويم؟«، »چگونه دوستی ها را بسازيم؟« 
و »چگونه دوستی هايمان را حفظ کنيم؟« هنوز 
هم سؤالات بسياری از ما هستند. در يک مدرسه، 
اين سؤالات عميق تر و زيربنايی تر می شوند، وقتی 
از خود می پرســيم: »آيا اصلاً قرار است من به  

عنوان يک معلم با ديگر معلمان مدرسه دوست 
شوم؟ آيا درست است رابطه ی دوستی بين مدير 
و معلمان و معلمان با يکديگر شکل بگيرد؟ آيا 
فضای دوستانه، شرايط کار حرفه ای را به خطر 
نمی اندازد؟« شايد کمی سطح را تغيير بدهيم 
و از همه ی نقش آفرينان درون مدرسه صحبت 
کنيم و رابطه های دوستی ممکن بين آن ها را 
بررسی کنيم؛ آيا رابطه ی دوستی بين مديران 
و معلمان بــا دانش آموزان ممکن يا حتی لازم 
است؟ آيا رابطه ی دوستی بين مديران و معلمان 
با والدين ممکن و لازم است؟ شايد هم لازم باشد 
کمی پيش تر برويم و ســؤالات خود را چنين 
ادامه دهيم: »آيا ما به عنوان کارکنان و معلمان 
مدرسه، لازم است روی رابطه ی بين دانش آموزان 

و مادرها و پدرهايشان نيز اثرگذار باشيم؟«
پاســخ به اين ســؤالات حتی در شرکت ها و 
سازمان های رسمی نيز دشوار است. از يک سو، 
دوســتی ها يکی از مهم تريــن عوامل زندگی 
روزمره ی ما انسان ها و انگيزه ي ما برای انجام 
کارهای روزمره و تکراری هستند. از سوی ديگر، 
گاهی دوســتی ها يکی از عامل های شکست 
شــرکت ها و برنامه ها به حساب می آيند. هر 
وقت با تضادی در اين سطح روبه رو می شويم، 
نياز است، بار ديگر، درک خود را در سه سطح 
بينش، دانش، مهارت و ابزار بازنگری کنيم تا در 

ما با دوستي ها 
مدرسه مي سازيم

نگاهي به تجربه اي مدرسه اي براي زیستن دربستر تحول بنیادین
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نهايت رفتار ما که برخاسته از اين سطوح است، 
ترميم و اصلاح شود و تضاد منتج از نقص ها و 

برداشت های اشتباه رفع شود.
دوستی چيســت؟ اگر دوستی مثل آب و هوا 
که از الزامات حيات طبيعی انسان ها هستند، 
از الزامات زندگی اجتماعی است، چه تعريفی از 
آن می تواند هم انگيزه ی لحظات شاد روزمره ی 
ما را بسازد و هم ما را متعهد به اخلاق حرفه ای 

در کسب وکار و زندگی روزمره کند؟ 
برخی دوست را فردی می دانند که می توانند 
با او برنامه ريزی مشترکی برای اوقات فراغت 
داشته باشند و لحظات شادی را با او بگذرانند. 
برخی ديگر، ارزش دوستی را در درک مشترک 
برای به اشتراک گذاشــتن دردهــا می دانند؛ 
دوستی که آن ها را می شنود و با تأييد آن ها، 
تسکينی بر دردهای آن ها خواهد بود. برخی 
ديگر، دوست را فردی می دانند که می توانند 
بــا او رازهای خــود را در شکســتن قواعد و 
چهارچوب های شناخته شده در ميان بگذارند 
و حتی می توانند، در برنامه هايی مشــترک، 
عبــور از مرزها و قواعــد را با او تجربه کنند و 
خاطرات مشترک بسازند. آن ها ارزش دوستی 
را در به  اشتراک گذاری رازها می دانند. برخی از 
افراد نيز تعريف های ديگری دارند که تفاوت ها 

و مشابهت هايی با همين سه نگاه دارند.
»درک مشــترک و همدلی بر پايه ی امنيت« 
مفهوم های مشترکی هستند که در پس زمينه ی 
همه ی تعريف ها و انتظارات از دوســتی ديده 
می شــوند. هر فردی در رابطه ا ی دوستانه به 
دوست خود اطمينان دارد و مطمئن است که 
دوستش خير و آرامش را برای او می خواهد و 
بر تعهدات خود می ماند؛ اما تفاوت در نقطه ی 
تمرکز امنيت و تعهد موردانتظار در دوســتی 

اســت؛ يکی اين امنيت و تعهد را برای اوقات 
فراغت می خواهد، يکی برای دردهای روزمره، 
ديگری برای عبور از مرزها و ساختن رازهای 
پنهانی. دوستی واقعی را لازم است در نقطه ی 
تمرکز جســت وجو کرد. اگر درک و همدلی 
بر پايه ی امنيت و تعهد روی مســير »رشد و 
تعالی« دوست تمرکز يابد، دوستی واقعی متولد 
و در ادامه ی مسير قوی و قوی تر می شود. در 
اين مســير، فرد آينه ی دوست خود می شود، 
او را دقيــق می بيند و به جای تأييد يا رازداری 
صرف، پــس از همدلی، به دور از ســرزنش و 
شماتت، خلأها را نيز نشان می دهد تا دوستش 
از نگاه او راه را پيدا کند و حرکت خود را ادامه 
دهــد. چه امنيتی بالاتر از اينکه   راه، با همه ی 
سختی هايش، آهسته و آهسته آشکار شود تا 

بتوان گام بعدی رشد را پيمود.
در آب و آينه، در شــبکه ای از روابط دوستانه 
زندگی می کنيم. هر معلم در نقاط گوناگونی 
بــرای برنامه ريزی و تصميم گيری قــرار دارد. 
معلم کارآفرينان برای خوديادگيری دانش آموزان 
در ترسيم نقشه ی راه و طراحی مجموعه ای از 
موقعيت های يادگيری مشارکت دارند. لازم است 
آن ها مجموعه ای از بازی های فکری و حرکتی 
را با مجموعه ای از شــخصيت های داستانی و 
داستان های آن ها خلق کنند. همچنين لازم 
است مجموعه ای از اردوها و رويدادها را طراحی 
کنند تا در نهايت هــر دانش آموز در ترکيب 
آن هــا، خوديادگيری خــود را روی گام های 
خود، دنبال کند. در اين مســير، با اينکه نقاط 
برنامه ريزی و تصميم گيری بيان شده است، با 
اين حال، اجرای آن ها برای هر معلم با سختی ها 
و پيچيدگی های بسياری همراه است. در کنار 
سختی های پياده سازی، بازخوردگيری و سپس 

تکميل و اصلاح نيز وجود دارند. اگر ســختی 
اولی )پياده ســازی و اجــرا(، در درک جديد 
رويکردها و مدل های ياددهــی و  يادگيری و 
تلاش برای ساخت آن ها در مقام مفهوم است، 
ســختی دومی )بازخوردگيري( در مشاهده ی 
تجربه هــای دانش آمــوزان و خوديادگيــری 
آن هاست. مشاهده ی نتيجه های موردانتظار از 
بالاترين لحظات شادی هر معلم است؛ اما اگر 
نتيجه حتی کمی از سطح انتظار طراحی شده 
پايين تر باشد، معلم بی شک، بارها و بارها، راه 
رفته را ارزيابی و بازنگری می کند تا مسئله های 
راه را پيدا و حل کند و راه های نرفته، مطمئن تر 
پيموده شوند. هيچ دردی از اين بالاتر برای معلم 
نيست که او همه ی تلاشش را کرده باشد که 
کودکی، از درون موقعيت يادگيری، تجربه ی 
خود را بسازد و توشه ی يادگيری خود را بردارد، 
اما يــا او در موقعيت يادگيــری قرار نگيرد يا 
نتيجه ی موردانتظار حاصل نشود. به طور معمول 
کــودکان وقتی به موقعيت يادگيری پاســخ 
نمی دهند، تمايل نداشتن خود را با رفتارهايی 
از نوع لجبازی، پرخاشــگری يا تظلم خواهی 
نشان می دهند. سختی کار معلمان، در چنين 
مواردی، وقتی پيچيده تر می شــود که آن ها با 
مشکلات و موانع ذهنی دانش آموزان نيز برای 
ورود به تجربه ها روبه رو می شوند. برخی از آن 
موانع به راحتی حل نمی شوند. برخی از آن موانع 
نيز خاطراتی را از مسير رشد خود معلمان، از 
دوره های گوناگون کودکی و نوجوانی، برايشان 
تداعی می کنند. از اين رو، معلمان وقتی با هم 
روبه رو می شــوند، حرف های بسياری دارند تا 
راه های رفته و نرفته ی خود را بيابند و انگيزه ي 
حرکت يکديگر شوند. معلم ها در اين مسير به 
»فضای امنی« نياز دارند که بتوانند انديشه ها و 
تجربه های خود را با يکديگر به اشتراک بگذارند.
ما در آب و آينه، فضای امن را پايه ی هر ارتباطی 
می دانيم. دانش آموز وقتی دســت به تجربه در 
موقعيت يادگيری می زند که احساس امنيت 
کند، معلم نيز زمانی مشــاهداتش را با مشاور 
مدرسه، برای دريافت مشاوره، در ميان می گذارد 
که احساس امنيت کند. معلم و مشاور زمانی 
با تيم علمی مدرســه مشاهداتشان را مطرح 
می کنند و در راستای ترميم موقعيت يادگيری 
قدم برمی دارند که فاصله ای با تيم علمی نداشته 
باشند و احساس امنيت کنند. زمانی اين نظام 
آموزشــي به خوبي کار می کند کــه خانواده و 
مدرسه در کنار يکديگر احساس امنيت کنند. 
به اين ترتيب، مدرسه بر پايه ی دوستی ها شکل 

می گيرد و قصه ها ساخته می شوند.
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توليد محتوا در 
آزمايشگاه مجازي

  ژارمن یولید سن ونسان 
  مدیر دبیرستان و هنرستان

  ماري مانوكیان منطقه ي 6 تهران 

آزمايشــگاه مجازی وبگاه يا نرم افزاری است 
که يادگيری تعاملی را بر اساس شبيه سازی 
امکان پذيــر می کند.  پديده هــای واقعــی 
برنامه های کاربردی آزمايشــگاهی، علاوه بر 
ارائه ی اطلاعات علمی، در ارتقای مهارت های 
تفکر علمی، مشاهده، تفکر خلاق، اظهارنظر 
در مــورد موقعيت ها، جمــع آوری داده ها، 
تجزيه و تحليل و توانايی حل مســئله نيز به 
دانش آموزان کمک می کنند. اين امر نه تنها 
باعث ايجاد انگيزه در دانش آموزان می شود، 
بلکه آن ها را با مراحل اکتشــاف علم و روش 
علمی نيز آشــنا می کند تا از نو به کشف و 

تجزيه ی مطالب بپردازند.
آزمايشگاه مجازی می تواند جايگزينی مناسب 
برای آزمايشگاه واقعی باشد. اين آزمايشگاه ها 
بر مبنای واقعيت مجازی ســاخته می شوند 
و تأثير مثبتــی بر مهارت های مشــارکتی 
دانش آموزان، نگرش ها و درک مفهومی آن ها 
دارند. استفاده از شبيه سازی های مبتنی بر 
رايانه برای آموزش، در اين آزمايشگاه، مزايای 
زيادی دارد که برخــی از آن ها عبارت اند از: 
به حداقل رســاندن ميزان  بهره وری،  ايمنی، 

خطا، تقويت يا کاهش ابعاد زمانی و مکانی، 
قابليت نمايش اطلاعات به صورت انعطاف پذير 
و سرعت و پويايی. در آزمايشگاه های مجازی 
تمام امکانات و تجهيــزات لازم برای انجام 
آزمايش های درسی، به طور کامل يا فراتر از 

آن، در نظر گرفته شده است.
در اين آزمايشــگاه ها ديگر نگران مواد سمی 
و خطرزا نيســتيد و با اطمينان و امنيت به 
انجام آزمايش های متعــدد می پردازيد. اين 
فناوري به دانش آمــوزان اجازه مي دهد تا با 
انجــام كارهاي متفاوت مثل توقف آزمايش، 
يادداشــت برداري و اجراي دوبــاره ي آن به 

كشف موضوع بپردازند.    
شبيه ســازی های فت1 به ويــژه برای ايجاد 
نمايش های بصری مفهوم هاي دشــوار در 
علوم، رياضی، فيزيک، شــيمی و زيســت 
مفيــد واقع شــده اند. اين شبيه ســازی ها 
بيشــتر هدفمند هســتند و به يک پديده 
يا مفهوم فيزيکی خــاص می پردازند؛ مثلًا 
شبيه ســازی بادکنک ها و الکتريســيته ی 
ســاکن بــه دانش آموزان کمــک می کند 
تا تغييــرات در توزيــع بــار را زمانی که 
بادکنک به پليور ماليده می شود و به ديوار 
می چســبد، به راحتی تجسم کنند. کارکرد 
اصلی شبيه ســازی ها بازی ها و چالش های 
ضمنی يا صريحی هســتند که برای ايجاد 

انگيزه در دانش آموزان و کاوش بيشــتر به 
کار می روند. اين شبيه سازی ها محيط های 
يادگيــری تعاملی اند که به طور مســتقيم 
و بلافاصلــه بــه ورودی های کاربر پاســخ 
می دهند و بر ارتباط بين پديده های واقعی 
زندگی و علم زيربنايی تأکيد می کنند. پس 
برای شــروع و درک اين تجربه ی بی نظير 
به وبگاه2 فت ســر بزنيد و با آموزش خود 

دانش آموزان را غافلگير کنيد.
پــس از ورود بــه وبگاه و انتخــاب مبحث 
درسی موردنظر می توانيد، در فضايی جذاب، 
دانش خود را از طريــق نرم افزارهايي كه از 
صفحه ی نمايش عكس و فيلم تهيه مي كنند، 
به دانش آمــوزان منتقل كنيــد و محيطی 

درک شدنی را برای آن ها رقم بزنيد.
برای تبديل توضيحات و تدريس به تکه فيلم 
)کليــپ( آموزشــی، کافی اســت نرم افزار 
اســنگيت3 را بارگيری )دانلــود( کنيد. اين 
نرم افزار امکانات و تنظيمات بســياری برای 
تصويربرداری و ويرايــش تصوير دارد و اين 
اجــازه را به شــما می دهد تا با اســتفاده از 
حالت هــای گوناگون تصويربــرداری، انواع 
متعدد تصوير را از صفحه ی نمايشگر بگيريد. 
سپس آن ها را به دلخواه ويرايش کنيد. پس 
از نصب اين نرم افزار، می توانيد به راحتی آن 
را در سامانه ی خود اجرا کنيد. بخش هايي از 

آن به اين شرح است:

 Image پنجــره ی اصلی که ســه زبانه ی 
Video، و All in One دارد. هر کدام از اين 
زبانه ها تنظيمات موردنياز برای عکس برداری 
 All يا ضبط ويدئو را شامل می شود. گزينه ی
in One انعطاف پذيــر اســت و دو گزينه ی 
ديگر را برحســب نياز در اختيار شــما قرار 
می دهد. گزينه هــای Video و Image نيز 
واضح است که به ترتيب برای ضبط ويدئو و 

عکس برداری کاربرد دارند.
 در پنجره ی اصلی، برای شروع ضبط ويدئو 
کافی است روی گزينه ی Capture تليک 

)کليک( کنيد.
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 ابزار crosshairs برای انتخاب قســمتی 
اســت که می خواهيد ضبط کنيد. برای اين 
کار روی منطقــه ی موردنظر تليک و آن را 

بکشيد )درگ کنيد( تا انتخاب شود.
 پس از اتمام ضبط ويدئو يا عکس برداری، 
به صورت خودکار پنجره ی editor که شامل 
گزينه های ذخيره يا به اشتراک گذاری است، 

باز می شود.
توســط صفحــه ی ويرايــش می توانيد اين 

اقدامات را انجام دهيد:
Ar- درج و طراحــی پيکانه )فلش( با ابزار 

.row
Text درج متن با ابزار 

.Callout درج پيرابند )کادر( متنی با ابزار 
.Shape درج و طراحی اشکال با ابزار 

.Selection انتخاب تصوير با ابزار 
 درج جلــوه ی مخفی کردن و پوشــاندن 

.Blur بخشی از عکس با ابزار
 توليد و درج عناصر گرافيکی برای پوشش 

.Simplify متن و اشکال با ابزار
 انتخاب محدوده ها بر اساس همسانی رنگ 

.Magic Wand با ابزار
.Crop برش تصوير با ابزار 
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.Cut out برش عمودی و افقی تصوير با ابزار 
.Pen ترسيم خطوط به صورت آزاد با ابزار 

.Line ترسيم خطوط با ابزار 
 مشخص  و برجسته کردن قسمت موردنظر 

.Highlighter با ابزار
.Step درج شمارنده روی تصوير با ابزار 

.Eraser پاک  کردن با ابزار 
 بزرگ نمايی بخشی از تصوير با ابزار

.Magnify
 ابزار پوشــش بخشی از تصوير با اشکال با 

.Stamp ابزار
.Fill رنگ آميزی با ابزار 

 جابه جايی عناصر درج شده روی تصوير با 
.Move ابزار

.Undo برگرداندن عمل انجام شده با ابزار 
 برگردانــدن عمل برگردانده شــده با ابزار 

.Redo
شــما به راحتی می توانيد آموزش خود را در 
فضای شبيه سازی شــده تدريس و ضبط و 

محتوای ارزشمندی را توليد کنيد.
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رشد و ايستگاه صلواتي

محمد سبحانی
عضو بنیاد  تعلیم و تربیت برهان 

در شماره های پیشین مجله، در همین 
قالب های  از  برخــی  مورد  در  صفحه، 
مســئله محوری صحبــت کردیم؛ اما 
نیز ضروری اســت که  ذکر این نکته 
قالب طرح  فقط یک  مســئله محوری 
است  رویکردی  بلکه  نیســت،  درس 
نیز کار می کند.  که روی تربیت بچه ها 
در واقع می تــوان در همه ی زمینه ها 

به تدریج  تا  را مسئله محور کرد  بچه ها 
به سطح  های بالاتر برسند. سطحی که 
ما آن را »تکلیف محوری« می نامیم. در 
این سطح است که می گوییم مسئله باید 
ارزش ایمانی یا انسانی داشته باشد. در 
نوشته ی پیش رو، تجربه ا ی مسئله محور 
بچه ها  کتاب خوان کردن  زمینه ی  در  را 
محوریت  با  مقالــه  این  می کنم.  بیان 
مربی بــودن و مأنوس کــردن بچه ها با 
شرطی  کردن  جای  به  خاص،  موضوعی 

آن ها، نوشته شده است.

روزی يکــی از معلم ها رو به من کرد و گفت: 
»بچه ها بايد کتاب خوان شوند!« اين جمله ی 
آشنا بارها در ذهنم مرور شد. با خودم گفتم: 
»من که مثل خيلی از معلم های ديگر تلاشم 
را می کنــم، پس چــرا بچه هــا کتاب خوان 

نمی شوند؟!«
تاکنون چندين بار مسابقه ی کتاب خوانی برگزار 
کــرده و حتی از جيب خودم به بچه ها جايزه 
داده بودم. اکثر بچه ها هم در مسابقه شرکت 
می کردند و کتاب مسابقه را هم می خواندند، 
اما به محض اينکه مسابقه تمام می شد، ديگر 
کسی کتاب نمی خواند. البته دوسه نفری بودند 
که با اين روش از کتاب خوششــان آمده بود 
و شايد کمی هم کتاب خوان شده بودند؛ ولی 
اين به دل من نمی چسبيد. خيلی با خودم فکر 
کردم و کلنجار رفتم. از دوستان و معلم های 
ديگــر هم تقاضــای راهکار کــردم و انصافاً 
چيزهای خوبی هم به دســت آوردم. چند راه 
را هم امتحان کردم؛ مثلًا به بچه ها گفتم هر 
کس کتابی را خواند، اجازه دارد چند دقيقه ای 
در کلاس خلاصــه ی آن را بگويد يا به آن ها 
گفتم، از اين به بعد، ما زنگ کتاب خوانی هم 
داريم. از آن ها خواستم هر كدام کتاب داستانی 

را با خود بياورند و در اين زنگ مطالعه کنند.
يا مثلًا کلاسی به اسم »صندلی صميميت« 
ايجــاد كرديم. قرار شــد، در اين كلاس، هر 
کس يک داســتان از خودش بسازد و بگويد 
تا شــايد بچه ها به داســتان و بعد به کتاب 
علاقه مند شوند. حتی يک طرح درس جذاب 
هم به ذهنم رســيد و اجــرا کردم که خيلی 
خوب و قابل اســتفاده بود. اين طرح درس به 
اين شــکل بود که من يک جمله روی تخته 
می نوشتم. ســپس هر کس بايد يک جمله 
می گفت. آن جمله را هم پای تخته می نوشتيم 
تا داســتان تکميل شــود؛ مثــلًا پای تخته 
می نوشــتم: يک روز حسين در صف ايستاده 
بود کــه... .  ادامه ی داســتان را خود بچه ها 
می گفتند. هر کس اجازه داشــت يک جمله 
بگويد تا داســتان تکميل شود. داستان های 
 خوبی هــم از آب درمی آمدند. نــام آن ها را 

»قصه ی پاتخته ای« گذاشته بوديم.
بعدها قصــه ی پاتخته ای يکــی از کارهای 
موردعلاقه ي بچه ها شــده بود. بعد از نوشتن 
قصــه، برای آن، نام هم انتخاب می کرديم. به 
اين صورت که هر کس يک اسمی می گفت و 
بعد از رأی گيری نام قصه مشخص می شد. بعد 
از همه ي اين كارها، عکس قصه ي نوشته شده 
را برای بچه ها می فرســتادم کــه از روی آن 

كتاب بازي هاي 
كلاس ما
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بنويسند و قصه ها را در دفترشان يادگاری نگه 
دارند. 

گاهی هم کلمات ســخت کتاب را گوشه ي 
تخته می نوشــتم و هر کس که می خواست 
جمله بگويد و داستان را ادامه دهد، بايد يکی 
از کلمات گوشــه ی تخته را انتخاب مي كرد. 
اين گونــه روی املای بچه ها هــم کمی کار 

می کردم.
يکی ديگر از کارهايم اين بود که از پايه شروع 
کردم. گفتم شــايد اگر با جمله سازی شروع 
کنم، بچه ها کم کم داستان نويسی شــان بهتر 
می شــود و خودشــان علاقه مند به خواندن 
داستان می شــوند و در ادامه کتاب خوان هم 

می شوند.
راه جالبی بود. با کلمات کتاب فارسی شروع 
کــردم. ابتدا ده کلمه گفتــم. هر کس با آن 
جمله ای ســاخت و تعداد کلمات بيشتر شد. 
کم کم قانون گذاشتيم که جمله بايد بالای پنج 
کلمه داشته باشد. قانون ديگر اين بود که من 
فلان چيز را دوست دارم يا دوست ندارم، قبول 
نيست. حس کردم برخی از بچه ها اين تمرين 
را دوست ندارند؛ برخی از آن ها اوايل می گفتند 
ما جمله ای به ذهنمان نمی رسد. کلمه را در 
کلاس مطرح می کردم و می گفتم هر کس هر 
چيزی در مورد اين کلمه به ذهنش می رسد، 
بگويد. به اين صورت در مورد يک کلمه کلی 

جمله ساخته می شد. 
باز هم حس می کردم هنوز برخی مشــتاق 
نيستند؛ برای همين کار جالبی به ذهنم رسيد. 
شروع کردم به واکنش نشان دادن به جملات 
بچه ها که به عنوان تکليفشــان بود؛ مثلًا در 
مورد جمله ای که دانش آموز می نوشــت، من 
هم نظرم را با تصوير لبخند برايش می نوشتم يا 
کمی طنزش می کردم که همين باعث مي شد 
کلی جذابيت برای نوشتن جمله ايجاد شود. 
گاهی هم بچه ها از عمد جملاتی می نوشتند تا 

جواب يا واکنش من را ببينند.
در ادامه، گفتم با هر کلمه دو جمله ســاخته 
شود و بعد سه جمله و همين طور پيش رفتيم 
تا جايی که از بچه ها می خواستم، با ده کلمه، 
يک صفحه متن بنويســند. به تدريج مراحل 
سخت تر و سخت تر می شــد؛ مثلًا به بچه ها 
گفتم هر کس يک کتاب داســتان با کمک 
خانواده اش درســت کند و بــه کلاس بياورد 
تا بقيه اســتفاده کنند. جالب بود که برخی 
از خانواده ها به خوبی همــکاری می کردند و 
تقسيم کار به راحتی شکل می گرفت؛ مثلًا مادر 
تصويرگری کتاب داستان را بر عهده می گرفت، 
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دانش آموز نويسندگی کار را بر عهده داشت و 
پدر داستان سرايی و برادر يا خواهر کوچک تر 
رنگ آميزی و... . در نهايت هم در نمايشگاهی 
که برای کلاس در نظر می گرفتيم، کتاب های 

داستان  به نمايش در می آمد.
از ديگر کارهايی که در اين زمينه انجام دادم، 
اجرای ايــده ی »راديونمايش« بــود. به اين 
شکل که يکی از داستان های کتاب فارسی را 
انتخاب می کرديم و در هر داستان به هر کس 
نقشــی می داديم. يک نفر راوی می شد، يک 
نفر گنجشک، نفر بعدی شخصيت  های ديگر 
داســتان و حتی گاهی برخی از بچه ها نقش 
محيط، مثل صدای پا و برگ و باران و... را نيز 
بازی می کردند. من هم با گوشی صدا را ضبط 
و برايشــان پخش می کردم. خيلی برايشان 
جذاب بود. بعد هم نمايشمان را در گروه های 

کلاسی می گذاشتيم تا اوليا هم لذت ببرند.
بعد از آن، بچه ها را گروه بندی کرديم. هر گروه 
يک داستان را پيش می برد و راديونمايشش را 
می ساخت. کم کم برخی از بچه ها در پايه های 
بالاتر دبستان به سمت تدوين هم رفتند که 

راديونمايشِ گروه خود را تدوين کنند.
بعد از داســتان های کتــاب، از خود بچه ها 
خواستم که خودشــان کتاب هايی بياورند و 
راديونمايشِ بخشی از آن را بسازند. اين اتفاق 

هم افتاد.
کلی کار ديگر هم انجام شــد تا دانش آموزان 
کتاب خوان شــوند؛ اما همچنــان به دل من 
ننشسته بود و هنوز حس می کردم يک جای 
کار می لنگد. آن سال هم گذشت و من راه حل 

خوبی پيدا نکردم.
يک روز که در حــال مطالعه بودم، جمله ای 
ذهنم را درگير کرد. نوشته بود: »تربيت امری 

تدريجی است.«
بعد از خواندن اين جمله، کتاب ها و احاديثی 
نيز در زمينه ی مربی بودن مطالعه  کردم و به 
نتيجه های جالبی رسيدم؛ مانند اين حديث 
از حضرت علی )ع( ک در نهج البلاغه نوشته 
شده بود: »هرکس می خواهد به مردم آموزش 
دهد بايد قبــل از آموزش به ديگران، به خود 
آموزش دهد. مربی بايد بيش از تربيت زبانی، 

با رفتارش تربيت کند.«
کم کم داشتم اميدوار می شدم که شايد بتوانم 
راهکاری پيدا کنم. تقريباً کمی فهميده بودم 
که مشکل چيست. مشــکل اين بود که من 
از مربی بودنم اســتفاده نمی کردم. بچه ها را 
شرطی می کردم و ســعی ام بر اين بود که با 
انگيزه ای بيرونی، مثل جايزه، بچه ها را تشويق 
به کتاب خواندن کنم؛ اما کتاب خوان شــدن 

برايشان درونی نمی شد.
افق ديدم خيلی بازتر شــده بود. آن ســال را 
يکی از بهترين سال های معلمی يا بهتر بگويم 
مربی بودن خودم می دانم. اوايل سال بود. بعد 
از چند هفتــه ارتباط  برقرارکردن و محبت به 
دانش آموزانم، وقتی صميميتی بينمان ايجاد 

شد، از اين ولايت و محبت استفاده کردم.
يک روز با يک کتاب داستان وارد کلاس شدم. 
کتــاب را روی ميزم گذاشــتم. وقتی بچه ها 
مشغول انجام کاری می شدند، من کتاب را بر 
می داشتم و کمی آن را می خواندم و بچه ها هم 

اين صحنه را می ديدند. فردای آن روز يکی از 
بچه ها از من پرسيد: »آقا، چه کار می کنيد؟« 
من گفتم: »کتاب می خوانم.« گفت: »می شود 
مــن هم کتابتان را ببينم و بخوانم؟!« من هم 
از خدا خواســته گفتم: »آره عزيزم، فقط بعد 
از زنــگ تفريح کتاب را تحويــل من بده.« او 
هم چَشــمی گفت و رفــت. زنگ تفريح بعد 
دوباره آمد و کتاب را گرفت. من هم يواشکی 
دنبالش رفتم و ديــدم که چند نفر ديگر دور 
او جمع شدند و در حال خواندن همان کتاب 
هستند. به قول معروف ديگر در پوست خودم 
نمی گنجيدم. فــردای آن روز کتاب های روی 
ميــزم را چندتا کردم. تعداد بيشــتری برای 
گرفتن کتاب به من مراجعه کردند و من هم با 

کمال ميل کتاب ها را به آن ها می دادم.
اين کار با يک نفر شــروع شد و بعد از حدود 
يک ماه اکثر کلاس درگير کتاب خواندن شدند، 
بدون اينکه جايزه ای در کار باشد. ياد جمله ی 

»تربيت تدريجی است« افتادم.
بعد از يک ماه، خود بچه ها درخواست كردند 
يک زنگ کتاب خوانی داشته باشيم و من اين 
زنگ را برايشــان گذاشــتم. چون درخواست 
خودشان بود، خيلی بيشتر استقبال می کردند. 
واقعاً بــا زنگ کتاب خوانی ای که ســال های 
قبل خودم می گذاشــتم، متفاوت بود. کم کم 
کارهای ســال های قبل را هــم در کنار اين 
ادامه دادم. بچه ها خيلــی بهتر راديونمايش 
می ساختند. جمله ســازی ها کولاک می کرد. 
صندلی صميميت همان چيزی شده بود که 
دلمان می خواست؛ گرم و صميمی. قصه های 
پاتخته ای شــده بود يک دفتر پر از قصه که 

خودش می توانست يک کتاب جذاب باشد.
بچه ها هــم در ادامه با کمک مــادر و پدر و 
خواهر و برادرشان يک کتاب کوچک درست 
کردند که در کتابخانه ی کلاس جا گرفت. خود 
بچه ها می خواندند. کم کم خودشان در کلاس 
کتابخانه هم ساختند و کتاب هايی را به آنجا 

اهدا کردند.
اين کارها باعث شــد بچه هــا حس خوبی به 
کتاب خوانی پيدا کنند. در واقع با فضای کتاب 

و کتاب خوانی انس بگيرند.
بعد از حدود هفت ســال که هنوز با برخی از 
آن دانش آموزان در ارتباط هســتم، هنوز هم 
خيلی خوب کتــاب می خوانند. واقعاً به لطف 
خدا اثر کوچکی روی بچه ها گذاشــته شــد. 
پيش همکارم رفتم و تأکيد کردم که درست 

می گويی! بچه ها بايد کتاب خوان شوند.
نکته: زنگ کتاب خوانی زمانی به ساعت های 
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کلاسی اضافه شــد که خود بچه ها احساس 
کردند به آن زنگ نياز دارند. اين گونه استقبال 

بهتری هم نشان دادند. 
همان طور که قبلًا هم گفته شــد، ما به جای 
ماهی دادن و حتی ماهيگيری ياددادن، اول بايد 
کاری کنيم که شخص بفهمد گرسنه است و 
نياز خودش را درک کند، ســپس خودش به 
دنبال ما می آيد و می گويد به من ماهيگيری ياد 
دهيد يا راه ديگری برای مسئله اش پيدا می کند.

در اين مقاله ســعی کــرده ام چند روش برای 
بهترشــدن املای بچه ها، قوی ترشدن درک 
مطلبشان و همين طور انس با داستان و کتاب 

را مطرح کنم.
آموزگاران عزيز، اين جمله يادمان باشــد که 
بچه ها آن چيزی که می خواهيم نمی شــوند، 
بلکه آن چيزی می شوند که ما هستيم؛ پس 
روی خودمان هم کار کنيم و يادمان باشد ما 

الگوهای دانش آموزانمان هستيم. 
اهميت الگو را می شود در نظريه ی روان شناسی 
بندورا هم ديد. بندورا واژه ای به اسم »يادگيری 
مشاهده ای« را تعريف کرده و معتقد است که 
بچه ها دائماً از طريق مشاهداتشــان در حال 
يادگيری اند. او معتقد اســت آن ها بيشــتر از 
اينکه بخواهند از طريق تشويق و تنبيه هايی 
که در ازای اعمالشــان دريافت می کنند، ياد 
بگيرند، از مشاهداتشان اطلاعات می گيرند و 
آموخته هايشان را هر زمان که لازم بدانند، اجرا 

می کنند.
کســی که نقش کليدی را بــازی می کند يا 
محبوبيت بيشــتری دارد، سرمشق يا الگوی 
بچه هاســت. پس حواسمان باشــد که ما در 
کلاس از مربی بودنمــان، در جهــت تربيت 
بچه ها، می توانيم خيلی استفاده کنيم. کلام 
آخر اينکه تربيت تدريجی اســت و بايد صبر 

داشته باشيم تا نتيجه ی کارمان را ببينيم.
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با سكوت
 احساس راحتی كنيد

سیدعلی عبداللهی حسینی
سفیر نوآفرینی آموزش، مربی )كوچ( 

دكتر عذرابیگم هژبری
مدرس دانشگاه و مدیر دبستان 

دخترانه ی مهرگان بابل

سکوت يکی از شــاهکارهای فراموش شده 
در فراينــد پرسشــگری اســت. زمانی که 
ما ســکوت می کنيم، فرصــت خوبی برای 
گوش کــردن و ســپس فهميــدن فراهم 
می آوريم. ســکوت به مــا کمک می کند با 

تمرکز روی صداهای درونی خود، ايده هايی 
نوآورانه و خلاقانه برای حل مسائلمان پيدا 
کنيم. علاوه بر آن، سکوت فرصتی را برای 
ديگــران ايجاد می کند تا آن ها هم صحبت 
 کنند و نظراتشــان را به  اشتراک  بگذارند. 
اين امر باعث می شود افراد بيشتری درگير 
بحث شوند و به نتيجه های بهتری برسند. 
بنابرايــن، در جريان بحث ها و گفت وگوها، 
به ياد داشته باشيد که سکوت ابزار مهمی 
است که در اختيار داريد و می توانيد از آن 

به بهترين شکل بهره برداری کنيد.

از افرادی  خانم »مــری بــودرو«1 يکــی 
اســت که در مورد ســکوت در پرسشگری 
تحقيقاتی انجام داده است. او معتقد است 
هر معلم در کلاس درس، به طور متوســط، 
بيــش از چهارصد پرســش در روز مطرح 
می کند. توزيع بيش از چهارصد پرسش، در 
طــول روز، به اين معنی اســت که معمولًا 
از دانش آمــوزان هــر 43 ثانيــه، يک بار 
پرســش به عمل می آيد؛ اما با وجود اين، 
تعداد پرسش های مطرح شده تأثيری را که 
انتظار داريم در تفکــر دانش آموزان ايجاد 
نمی کننــد. دليل اصلی اين امر آن اســت 
که پس از مطرح کردن يک پرسش، مقدار 
معمول فرصت درنظرگرفته شده برای تفکر2 
حدود 0.8 ثانيه است. بله، درست خوانديد، 
0.8 ثانيــه فرصت تفکر. يعنی کمتر از يک 
ثانيه طول می کشــد تــا دانش آموز به يک 
پاسخ برســد، قبل از اينکه شخصی جوابی 
را بلنــد اعلام کند يا معلم ســرنخی بدهد 
يا يک پرسش تکميلی مطرح کند يا حتی 

خودش پاسخ دهد.
اين پژوهش روشــی ســاده بــرای بهبود 
بودرو  پيشــنهاد می دهد.خانم  پرسشگری 
معتقد اســت كه بايد »زمــان انتظار«3 را 
افزايش دهيــد؛ يعنی در حــدود ۳ ثانيه 
قبــل از دريافت پاســخ و ۳ ثانيــه بعد از 
دريافت پاســخ صبر کنيد. حداقل بعد از ۳ 
ثانيه، اتفاقــات مثبت زيادی می تواند برای 
دانش آموزان و معلمــان رخ دهد؛ اتفاقاتی 
ماننــد بهبــود يادســپاری دانش آموزان، 
پاســخ های شناختی سطح  تعداد  افزايش 
بالای ساخته شــده توســط دانش آموزان، 
افزايــش ميــزان و کيفيت شــواهدی که 
از تفســيرهای  دانش آموزان برای حمايت 

خود ارائه می دهند و... .
پيشــنهادی که اين پژوهش ارائه می دهد 
بــه اين معنا نيســت که 2 ثانيه ســکوت 
پســنديده نيســت، اما 3 ثانيه خوب است 
و 4.8 ثانيــه عالی اســت. نکتــه ی اصلی، 
ارائه ی دوره ای از زمان اســت که به صورت 
اثربخشی به دانش آموزان کمک می کند تا 
پردازش شناختی موردنياز را در آن شرايط 
خــاص انجام دهنــد. هرچه معلــم زمان 
طولانی تــری را در انتظار پاســخ ها بماند، 
می شوند  سؤال  درگير  بيشتر  دانش آموزان 
و عملکــرد بهتری خواهند داشــت. برای 
اينکه آشکارا زمانی را برای تفکر در کلاس 
ايجاد کنيد، پيشنهاد می شود به طور منظم 



انواع 
سكوت

در نقطه زمان هايی كه
سكوت روی می دهد

سعی كنيد اجتناب كنيد از...
مدت زمان 

سكوت

ر ۱
فك

ن ت
بعد از اینکه پرسشی رازما

مطرح کردید.

- دریافت خیلی سریع.
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- پاسخ به پرسش خود.
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زمانی که دانش آموزان در حال ارائه ی  
پاسخ خود هستند. دانش آموزان در 

هنگام تلاش برای یافتن کلمات یا عبارات 
موردنیاز خود با تردید و درنگ یا مکث 

روبه رو می شوند.

- قطع صحبت دانش آموزان در 
هنگام تردید و درنگ.

- عجله.
- اعلام تمام شدن وقت.
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پس از اینکه یک دانش آموز به یک پرسش زما

پاسخ داده است.

- ارائه ی بازخورد وسط حرف 
دانش آموز )وسط پاسخ دانش آموز 

با بیان عبارات »جواب خوبیه« و 
»احسنت« وارد نشوید(.

- عجله برای طرح پرسش دیگر.

۳ تا 5 ثانيه

ی 
را

ر ب
ظا

انت
ن 

زما
ی

يم
نظ

ودت
هنگامی که دانش آموزان نظر یا پرسش خ

ناخواسته و خود انگیخته ی خود را شروع 
و برای روشن کردن تفکر خود، یا یافتن 

کلمات موردنیاز، تردید و درنگ می کنند.

- قطع کردن صحبت های دانش آموزان 
در موقع مکث و تردیدشان.

- تکمیل  تفکر خود.
- بیان کلمات موردنیاز.

۳ ثانيه يا 
بيش تر

لم
مع

ش 
داز

 پر
ان

زم
بعد از اینکه دانش آموزان پرسش یا نظر 

غیرمنتظره و ناخواسته ای را خطاب به معلم 
مطرح کردند.

- پاسخ سریع به نظر غیرمنتظره.
- بیان اولین چیزی که به ذهن 

می رسد )در این مورد خوب است 
گزینه ها را بررسی کنید(.

۳ تا 5 ثانيه

جه
 تو

ك و
درا

ی ا
رس

بر

در طول ارائه ی طولانی مدت آموزشی، وقتی 
شما بیش از 5 دقیقه صحبت کرده اید یا 

وقتی که یک توالی پرسشگری باز بیش از 
۲ دقیقه طول کشیده است.

- پس رفت )سعی کنید دائماً در حال 
پیشروی باشید(. 

- تصور اینكه پس از تدریس 
بچه ها همگي درس را یاد گرفته اند 
)فکر نکنید چون مطالبی تدریس 

شده، پس الزاماً دانش آموزان آن را 
فراگرفته اند.(

۱0 ثانيه 
تأمل برای 
هر  ۱ دقيقه 

گفت وگو

ول
ل قب

قاب
ار 

تظ
ن ان

زما

وقتی اعمال می شود که دو یا چند دانش آموز 
وقتی در گفت وگویی شرکت  می کنند یا از 

یکدیگر پرسش می کنند و یکدیگر را به 
چالش می کشند، این سکوت باید اعمال 

شود. این زمان انتظار گوش دادن فعال است 
و به دانش آموزان این امکان را می دهد تا 

ایده های خود را توسعه دهند.

- ورود سریع به بحث. )منجر می شود 
همه ی نگاه ها به  سمت شما برگردند(.

- عمل کردن به عنوان 
برقرارکننده ی نظم.

- اجازه دادن به خروج گفت وگو 
از هدف.

- ناظر منفعل بودن. 

تا زمانی كه 
دانش آموزان 

بتوانند 
گفت وگوی 
متمركز را 
حفظ كنند.

ی
را

ر ب
فك

ن ت
زما

اه
دگ

 دي
ی

ائه 
 ار

در طول یا بعد از یک توالی پرسشگری 
گسترده، دانش آموزان وضعیت فعلی خود و 
پیشرفت های صورت گرفته شده را مشخص 

می کنند؛ »از اینجا شروع کردم، و اکنون 
اینجا هستم«. این امر می تواند کلامی یا 

کتبی باشد.

- خلاصه کردن بحث برای 
دانش آموزان.

- بیان دوباره ی آنچه آموخته اند.
- تصور یکسان بودن همه ی 

نتیجه ها و راه حل ها.

حداقل ۱ 
دقيقه

ی
يش

ما
ر ن

فك
ن ت

زما

در صورتی که نیاز به تغییر سرعت در 
گفت وگو دارید، برای ایجاد تعامل بیشتر، 

وقتی می خواهید حال و هوای کلاس را 
تغییر دهید و هنگام طرح پرسشی که 

دانش آموزان را به چالش خواهد کشید.

- به کاربردن فقط یک رویکرد 
پرسشگری )بدین منظور می توانید 

پرسش های مشابه را با طول 
یکسانی از سکوت مطرح کنید(.
- استفاده از سرعت یکسان در 

همه ی موارد پرسشگری.

بين كمتر از 
۳ ثانيه تا ۱ 
دقيقه تغيير 
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منبع
1. رنتون، مارتین، چگونه پرسش های خود را در كلاس 
مطرح كنیم؟ راهنمای عملی معلمان و دانش آموزان در 

به چالش كشیدن یادگیری با پرسشگری، از مجموعه 
كتاب های توسعه ی سواد سنجش معلمان، مترجمان دكتر 

حسن نادعلی پور، زهرا اسدی و مریم السادات موسوی، 
شماره ی 6، تهران: آوای نور.

طبقه بندی سكوت های كلاسی رنتون: كاربرد عملی در توالی های پرسشگری از اين راهبرد اســتفاده کنيد؛ »فکر کنيد، 
با بغل دســتی گفت و گو کنيــد، با همه به 
اشتراک بگذاريد.« اين روش ضمن اينکه به 
ما يــادآوری می کند که دانش آموزان برای 
تفکر و پردازش ايده های خود به زمان نياز 
دارند، تمرينی بسيار عالی برای شرکت در 

يک گفت وگو نيز هست.
جدولی که در ادامه می آيد، نشان می دهد 
چه زمانی ممکن اســت هر يــک از انواع 
سکوت ها در کلاس درس رخ دهد و زمان 
ســکوت برای به حداکثررســاندن تأثير بر 
عملکرد شــناختی دانش آموزان چه مدت 
اســت. در اين جدول، همچنين نکاتی در 
مورد حفظ ســکوت و اجتنــاب از کارهای 
نامتعارف ارائه شده است که به شما کمک 
می کند تا برای شکســتن سکوت مقاومت 

کنيد.
ايــن  محتــوای  از  می کنيــم  پيشــنهاد 
برگــه ی  »راهنمــای  به عنــوان  جــدول 
يادآوری پرسشــگری« و بــرای کمک به 
برنامه  ريزی کردن زمان تفکر خود و تلاش 
برای ايجاد ســکوت به عنوان »عنصر اصلی 
پرسشگری« اســتفاده کنيد. البته قبل از 

شروع به اين سؤال ها پاسخ دهيد:
ـ با کدام نوع از ســکوت ها آشنا هستيد و 

کدام يک را بيشتر انجام می دهيد؟
ـ آيا موارد ديگری تحت عنوان »سعی کنيد 
اجتناب کنيــد« وجود دارد کــه خودتان 

آن ها را در کلاس درس انجام می دهيد؟

در ايــن مقاله به بررســی انواع ســکوت 
و مســئله هاي مربــوط بــه آن پرداختيم. 
اميدواريم با پيــروی از اين قوانين، بتوانيم 
مهارت هــای پرسشــگری خــود را بهبود 
بخشــيم و به دانش واقعی تری دست پيدا 
مهارت  اثربخش تر کــردن  چراکــه  کنيم؛ 
پرسشگری، نيازمند تمرين و تأمل شخصی 
برای ادامه ی توســعه ی اين فرايند است تا 

در نهايت با سکوت احساس راحتی کنيم.
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پنج وظيفه ي 
راهبران آموزشي ه |

قال
| م

   رضا شیبانی  فر
   استادیارمعلم آموزش وپرورش منطقه ي اشترینان بروجرد

به استناد راهکار ۲-۲۲ سند تحول بنيادين، يکی از مهم ترين و مؤثرترين مؤلفه ها 
به منظور ايجاد سازوکارهای لازم براي افزايش ثبات مديريت، در نظام تعليم وتربيت 
رسمي، استفاده از ظرفيت راهبران آموزشی و تربيتی است. راهبراني که با استفاده 
از شايستگی ها و صلاحيت های دانشی و مهارتی روزآمد و بهره گيری از روش های 
مناسب و اهداف آموزشی و تربيتی درس ها به مشاوره ي تحصيلی، راهبری و نظارت 
مستمر واحدهای آموزشی مناطق محروم روستايی، عشايری، مرزی و مدرسه هاي 
کوچک همت مي   گمارند و مسير دستيابی به اهداف متعالی نظام آموزشی و تربيتی 

ايران را هموار مي كنند.
وظايف متعددي بر عهده ي ناظران آموزشــی است كه برخي از آن ها عبارت اند 
از:  تسهيل يادگيری، اشتراک دانش و تجربه، اطلاع رسانی، راهنمايی براي يافتن 
راه حل ها، بهبود رشــد حرفه ای، مشاوره ي تحصيلی و کمک برای حل مشکلات 
)کادوشــين و هارکنس، 2014(. کادوشــين نظارت را شامل سه جنبه ي اصلی 
مي داند: آموزشی، اداری و حمايتی )كادوشين، 1992(. به اعتقاد اوليوا و پاوالس، 
راهنمايان آموزشی نقش های گوناگوني را در حوزه های معين ايفا مي   کنند. آن ها 
برای تشريح رفتار نظارتی مدلي مفهومي   را پيشنهاد مي   کنند. اين مدل سه حوزه ي 
بزرگ فعاليت ناظران آموزشی، يعنی بهسازی آموزشی و بهسازی برنامه ي درسی 
و بهســازی کارکنان، و چهار نقش اصلی آن ها يعنی هماهنگ کنندگي، مشاوره، 

رهبري گروه و ارزيابي را نشان مي دهد )اوليوا و پاوالس، 2004(.

کلیدواژه ها: مشاوره، راهبران آموزشی، نظارت، حمايت، راهبری

۱. راهبری و نظارت

وظايف راهبران آموزشی و تربيتی

 هدايــت معلمان در زمينه ي اســتفاده 
از روش های نوين آموزشــی، بــا تأکيد بر 
روش های تلفيقی، در کلاس های چندپايه 

و خاص.
 راهبــری آمــوزگاران در اجرای صحيح 
برنامه ي درسی، تکوين، تثبيت و توسعه  ي 
نوشتن، سخن گفتن،  مهارت هاي خواندن، 
گــوش دادن مؤثر، حســاب کردن و علوم و 
فنون، بر اســاس برنامه ي درسی ملی، در 

سطوح متعدد يادگيری.
 رصد، پايــش و تجزيه وتحليل وضعيت 
آموزشــی و تربيتی و ميزان تحقق اهداف 
دوره ي ابتدايی در کلاس های تحت نظارت 
)در دو مرحله ي بعد از ارزشــيابی نوبت اول 

و دوم(.
 حمايــت و راهبــری مديــر در تدوين، 
نظارت و اجرای برنامه ي جامع ســالانه ي 
واحد آموزشــی، با رعايت ضوابط و مقررات 
برنامه ريــزی، به منظــور ارائــه ي خدمات 
راهنمايی و مشــاوره به معلمان و کارکنان 

مدرسه هاي تحت پوشش. 
 نظارت بر فرايند پيشــرفت تحصيلی و 
تربيتــی و ميزان تحقق اهــداف دوره  هاي 
تحصيلی در دانش آمــوزان و تهيه و ارائه ي 
گزارش های تحليلی و مداخله ي بهنگام در 

اين زمينه.
 تدويــن برنامه ي زمان بنــدی بازديد از 
مدرســه هاي حوزه ي تحت نظارت خود و 
اهتمام در اجرای دقيق آن و ارائه ي گزارش 

در اين زمينه به اداره ي آموزش وپرورش.
 برنامه ريزی و نظارت بر اجرای مناســب 
برنامه ي درســی، در طول سال تحصيلی، 
متناســب با تقويم اجرايــی و فراهم آوردن 

زمينه ي ارتقای بهره وری مدرسه ها.
 همــکاری در اجرای ضوابــط و مقررات 
ابلاغــی وزارت آموزش  وپــرورش در واحد 

آموزشی. 
 پيگيــری و رصد فعاليت های فوق برنامه 
با رويکردي تربيتی، برای مشــارکت دادن 
معلمان و دانش آموزان، در سطح مدرسه هاي 

حوزه ي راهبری و منطقه ي خود.
 تشکيل جلسات منظم ماهانه براي بررسی 
مســائل کلاس های تحت پوشــش و حل 

مشکلات آن ها.
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نتيجه گيری
نقش راهبران آموزشی بسیار بیشتر 
از ارائه ي برنامه ي کلاسی، رسیدگی 

به مشکلات انضباطی و کمک به 
دانش آموزان برای درخواست از 

مدرسه است. یک  شکل از مشاوره ي 
تحصیلی كه بر عهده ي راهبران 

آموزشي است، حمایت و راهنمایی 
و پیگیری فشارهاي رواني تحصیلی 

و همچنین پرداختن به مسائلي 
عاطفی است که شاید در طول دوران 

تحصیلی، دانش آموز با آن ها مواجه 
 شود. از دیگر وظایف آن ها رسیدگي 
به مسائل مربوط به معلمان و مدیران 

است. ناظران و راهبران آموزشي باید 
نقش خود را به عنوان یک مشاور و 

راهنما در کنار معلمان ایفا  كنند و با 
به روزرسانی دانش مشاوره ای خود، 

با آخرین یافته های علمي   و مطالعه ي 
مستمر و مداوم، زمینه ي اعتلای 

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را 
فراهم آورند. 
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۲. مشاوره و تسهيلگری

۳. پژوهشگری

۴. يادگيرندگي مادام العمر

5. الگويی و تربيتی

 راهنمايــی معلمــان به منظور بروز و 
ظهور رفتارهای منطبق با الگوی تربيت 
اســلامي  برای دانش آموزان مدرسه هاي 
تحــت مديريت خــود در ابعاد اخلاقی، 

اعتقادی، دينی، علمي   و... .
 راهنمايی معلمــان به منظور اهتمام 
به بروز رفتارهــای مبتنی بر مؤلفه های 
ارزشــی به خصوص نماز، قرآن و عترت 

در مدرسه و کلاس درس.
 راهنمايــی معلمــان به منظور ايفای 
نقش تربيتی در فرايند ياددهی يادگيری 
به منظور توســعه ي مهارت های زندگی، 
مبتنی بر اخلاق و رفتار اسلامي و   ايرانی.

 مشارکت در شناسايی، جذب، آموزش 
و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصيل 

يا كودكاني كه ترك تحصيل كرده اند.

 ايجاد شــبکه های ارتباطی )حضوری، 
تحت  مديرآمــوزگاران  بــراي  مجازی(، 

پوشش، با رعايت مقررات قانونی.

 تســهيلگری و کمــک به شناســايی 
دانش آموزان دوزبانــه و پيگيری اجرای 
دوره ي آمادگــی دوزبانه هــا در مدارس 

تحت پوشش.

 برگزاری جلسات مشاوره به منظور تبادل 
تجربه هــاي آموزگاران،مديرآمــوزگاران 

به صورت مدرسه ای و قطبی.

همـــکاری در فراينـــد ثبت نـــام و   
ـــی مدرســـه  ـــر و اســـناد قانون ـــل دفات تکمي
و ســـازماندهی دانش آمـــوزان مطابـــق 

ضوابـــط و مقـــررات موجـــود.

 ارائه ي روش ها و مشــاوره ي مناسب 
برنامه های  اجرايــی  نواقــص  رفع  براي 

آموزشی و پرورشی.

 بسترســازی برگــزاری کارگاه هــای 
آموزشی، ويژه ي معلمان مديرآموزگاران.

 پيگيــری اقدامات معلمان و مدرســه 
در زمينــه ي شناســايی دانش آموزان با 
نيازهای ويژه و دارای اختلالات يادگيری.

 ارتبــاط مســتمر و ارائــه ي خدمات 
مشاوره ای به جامعه ي محلی، انجمن های 
خيريــه، اداره ي آموزش وپرورش منطقه 
و ســاير نهادهای محلی برای توســعه ي 

آموزش وپرورش.

 مشــارکت در برنامه هــای پژوهشــی 
مدارس تحت پوشــش، به منظور تقويت و 

بهبود سطح آموزشی و تربيتی آن ها. 
 بررسی اثربخشــی کاربست روش های 
تلفيقی در کلاس هــای چندپايه با توجه 
به عناصر مهم برنامه ي درســی از جمله 

مديريت زمان.

 مطالعات تطبيقي مســتمر و هدفمند 
به منظور خودارتقايی.

 به روزآوری و توسعه و ارتقای مهارت های 
حرفه ای خود، مطالعه ي تحقيق و پژوهش 
مداوم منابع آموزشی و تربيتی و آشنايی با 

روش  های فعال آموزشی.
 حضور منظم و فعال در جلسات مرتبط 
با گروه های درســی در ســطح منطقه و 
تلاش برای ارتقــای دانش و مهارت خود 

و ديگران.
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اعظم لاریجاني

برگرفته از خاطــره ي زینب صي گلاب 
»زینب صي گلاب« هفت سال است كه 
در آموزش و پرورش ایلام خدمت مي كند. 
روان شناسي  ارشد  كارشناسي  مدرك 
عمومي دارد و ابتــداي خدمتش را با 
تدریس در مدرسه ي پسرانه ي »شهید 
عبدالهي پور« شروع كرده است. اكنون 
تدریس  وحدت  دخترانه ي  دبستان  در 
مي كند. وي در جشنواره هاي متعددي 
برگزیده یا شایسته ي تقدیر شده است، 
از جمله جشنواره ي فیلم كوتاه آموزشي 

در دوران كرونا و جشنواره ي مصباح.

دو دختر كنار آبخوري ايستاده بودند و به هم 
آب مي پاشيدند. صداي جيغ و خنده هايشان 
از بين آن همه ســروصدا عبــور مي كرد و به 
گوشه ي ديگر حياط مي رسيد. وسط حياط، 
سه نفر با هم مسابقه گذاشته بودند. چند نفري 
هم با ناظم بگوبخند مي كردند. هر گوشــه ي 
حياط را كه نگاه مي كردي، بچه ها چند نفري 
بازي مي كردند و مي خنديدند. ســهيلا تنها 
روي پله نشســته بود و به آن ها نگاه مي كرد. 
فقط او تنها بود. حتي آن ها كه داشتند با هم 
دعوا مي كردنــد، دو نفر بودند. در كلاس هم 
كسي حاضر نشده بود كنارش بنشيند. تصميم 
گرفت از تنهايي درآيد. به ســمت چند تا از 
همكلاســي هايش رفت كه گرم صحبت گرد 
ايستاده بودند. سعي كرد بينشان جاي بگيرد. 
دخترها همين كه او را ديدند، به هم چسبيدند. 
سهيلا مي دانست كه راهش نمي دهند؛ ولي 
كل كل با آن ها، از حس تنهايي اش كم مي كرد. 
ســهيلا اخمش را درهم كرد و داد زد: »وزوز 

نكنيد ساكت!«
يكــي از آن جمع برگشــت و زير لب گفت: 
»بي تربيت.« ســهيلا دشــنامي داد و از بين 
دخترها رد شد. بعد هم وسط آن ها ايستاد و 

لبخند پيروزمندانه اي زد.
بچه ها دورش را خالي كردند و گوشه اي ديگر 
جمع شدند. سهيلا چند لحظه همان جا ايستاد 

و به آن ها نگاه كرد. بعــد يك دفعه فرياد زد: مرامنامه
»زززززززززززززز....«.

همه ي بچه هايي كه اطرافش بودند، برگشتند 
و با تعجب به او نگاه كردند. دست هاي بيشتر 
دخترها روي دهانشان بود. انگار مي خواستند 
جلوي بيرون آمدن حرفي را بگيرند و لحظه اي 

بعد به سمت ساختمان دويدند. 
سهيلا هر بار به دليلي ناسزا مي گفت. گاهي 
فكر مي كرد براي چند لحظه هم كه شــده، 
مي توانــد توجه بچه هــا را جلب كند. بعضي 
وقت ها هم از بس دلش پر بود، زبان به دشنام 
مي گشود؛ مثلًا همين هفته ي پيش بود، در 
راه مدرســه، از كنار صف نانوايي كه تا بيرون 
مغازه كشيده شده بود، رد مي شد، ديد يكي از 
مردها به پسر جواني تنه زد و گفت: »ببينش، 

دختر مواد فروشه.«
مي دانســت كه همه ي محل مي دانند پدر او 
كيســت؛ ولي هربار كه با اين واقعيت روبه رو 
مي شد، دنيا دور ســرش مي چرخيد. آن روز 
بقيه ي راه را تا مدرسه دويد تا زودتر بتواند آن 
چنگ بغضي را كه دور گلويش بود، بگشايد. از 
در مدرسه كه وارد شد، نگاه سريعي به اطراف 
كرد. انگار دنبال كسي مي گشت. سحر را ديد 
كه داشت ساعتش را به دختري نشان مي داد. 
به سمتشــان دويد و از بينشان رد شد. سحر 
گفت: »چه دختر بدي هســتي تو!« سهيلا با 
خونسردي گفت: »خودتي و ...« هرچه كلمات 
بيشــتري از دهانش بيــرون مي آمد، ادبيات 
ناپســندتري به گوش مي رسيد و انگار چنگ 

بغض كم كم باز مي شد. 
زنگ تفريح كه خورد، به ســمت كلاس رفت. 
بچه ها بيرون كلاس دور خانم گرشاسبي جمع 
شده بودند. خانم معلم از ابتداي سال او را زير نظر 
گرفته بود. آرام و تنها پشت ميزش مي نشست و 
به هيچ كس كاري نداشت. معلم نمي توانست باور 
كند او هماني است كه بچه ها از دشنام گويي اش 
شــكايت مي كردند. از وقتي پايــه ي  اول بود، 
منزوي و بدون هيچ دوستي، روزهاي مدرسه را 
مي گذراند. معلم نمي خواست بچه هاي ديگر را 

مجبور كند كنارش بنشينند.
خانم گرشاسبي سعي مي كرد بچه ها را آرام كند. 

- حرف زشتي زد. خيلي زشت. 
- از ايــن حرف ها كه تــو خيابون موقع دعوا 

بعضيا به هم مي زنن. 
او بچه ها را به سمت كلاس هدايت  كرد و سعي 
كرد آن ها را سرجايشان بنشاند. بچه ها كه آرام 
گرفتند، خانم معلم گفت: »بچه ها، امروز قراره 

يه چيز خيلي مهمي رو با هم آماده كنيم.«

- چي خانم؟
- مي دونيد مرامنامه چيه؟

همه يك صدا با هم گفتند: »ن...خير«
- مرامنامــه يعني نوشــته اي كــه گروهي 
مي نويسند و در آن قانون هايي تعريف مي كنند؛ 
مثلًا توي مرامنامه بيان مي شه كه در گروه ما 

چه رفتاري مناســبه و چه كاري خوبه و 
همه سعي مي كنند به اون ها پايبند باشند. 
حــالا موافقيد ما اولين كلاســي در اين 

مدرسه باشيم كه مرامنامه داره؟«
»بله ي« زياد از حد كشيده ي بچه ها نشان از 

هيجانشان داشت. سهيلا گيج به اطراف نگاه 
مي كرد؛ چون انتظار نداشت خانم گرشاسبي 

هيچ واكنشي به او نشان 
ندهد. 

معلم نوشتن مرامنامه را 
شــروع كرد. روزهاي اول 



ســعي كرد به رفتارهايي مثل وقت شناسي، 
تقلب نكــردن، انجــام به موقــع تكاليــف و 
راستگويي اشاره كند تا سهيلا احساس نكند 
مرامنامه خطاب به اوســت. معلم به آرامي به 
هدف نهايي اش نزديك مي شد تا اينكه روزي 
با صدايي رسا گفت: »خب، حالا مي رسيم به 
كلام؛ يعني حرفي كــه مي زنيم. چه قانوني 

بذاريم؟«
اولين چيــزي كه به ذهن بچه ها رســيد، 
ناسزاگفتن بود؛ زيرا هنوز صداي دشنام هاي 

سهيلا در گوششان وزوز مي كرد. 
- كسي نبايد فحش بدهد.

- هيچ كس نبايد سر كسي داد بزند.
- هر كس وارد كلاس مي شــود، 

بايد سلام كند.

روزها مي گذشت و مرامنامه كامل تر مي شد. 
معلم خوش حال بود كه مي ديد سهيلا هم 
در اين كار با اشــتياق مشــاركت مي كند. 
آخر كار معلم پيشنهاد كرد كه هر كس به 
قانوني از اين مرامنامه پايبند نماند، جريمه 
شــود. بچه ها با بگوبخنــد جريمه ها را نيز 

تعيين كردند.
-  او كه قانون را شكسته، يك روز، به جاي 

همه تخته را پاك كند.
- اون شخص بايد كلاس رو تميز كنه.

 ســهيلا هم بــا بچه ها همراهــي مي كرد: 
»يك روز هر كي غلط نوشــت، اون براشون 
پاك كن بشه؛ يعني پاك كن همه ي كلاس.« 
خانم گرشاســبي از فرصت استفاده كرد و 

گفت: »چه پيشنهاد خوبي!«
از همــان روزي كه خانــم معلم دفترچه  ي 
مرامنامــه را به او داد كــه روي جلد آن را 
نقاشي بكشــد، ديگر تصميم گرفت مراقب 
حرف زدنش باشــد. حتــي آن روزهايي كه 

دست نامرئي بيخ گلويش را گرفته بود. 
ســهيلا همچنان تنها بود؛ ولي آن را كمتر 
حس مي كــرد. دفترچــه ي مرامنامه انگار 
پــل ارتباطي بود بين او و بچه ها. آن روز از 
خانه كه بيرون زد، اشــك هايش هنوز روي 
صورتش بود. باز هم پدرش باعث شده بود 
تا دستي راه نفسش را ببندد. به مدرسه كه 
رســيد، دوباره اختيــار از كف داد و به يك 
بچــه ي كلاس اولي كه بــه او تنه زده بود، 
ناســزايي گفت و اين بار اصلًا جلوي ريزش 

اشك هايش را نگرفت.  
كلاس كه شــروع شــد، آمد و ايستاد كنار 
ميز خانم گرشاســبي و با صدايي كه همه 
بشــنوند، گفت: »خانم، ما امــروز قانون رو 
شكســتيم.« نوعي همدردي در نگاه بچه ها 

بود. 
- خب، چه جريمه اي انتخاب مي كني؟

مِن مِني كرد و گفت: »پاك مي كنم.«
خانم گرشاســبي سري تكان داد و درس را 
شروع كرد. بچه ها مشغول بودند. يك دفعه 
سيما دفترش را برداشت و آمد كنار سهيلا 

و گفت: »اين رو واسم پاك مي كني؟«
سهيلا اولش شوكه بود و چند ثانيه به دفتر 
او خيره ماند. بعد هم پاك كن را برداشــت 
و حس كرد دارد اشــتباه خــودش را پاك 
مي كند. آن روز همه  ي بچه ها سعي كردند 
كمتر اشــتباه بنويسند تا ســهيلا خسته 
نشود. از آن به بعد سيما روي همان نيمكت 

33كنارش ماند. 
  اسفند  مـاه

 دوره ی  بیست و هفتم
 شماره ی 6 | 1402



 اسفند مـاه
 دوره ی بیست و هفتم
 شماره ی 6 | 1402

34

ل |
حو

د ت
سن

 |

 فاطمه شیخ محسنی
 رابط تلفیقی در شهرستان اقلید فارس

 مجتبی محرابی
  معاون متوسطه ی اول شاهد

 شهید زرین كلاه استان فارس

رمضان نهمين ماه در تقويم اســلامی 
اســت. مســلمانان در اين مــاه، علاوه 
بــر روزه داری، تــلاش مي كننــد تا از 
گناهان نيز دوری  جويند؛ پس اين ايام 
فرصت مناســبی برای تذهيب نفس و 
نيکوســت. ماه رمضان  تحصيل اخلاق 
همچنين زمان مناســبي است تا افراد، 
با تمرين صبر و بردباري، بر سختي ها و 

دشواري هاي زندگي خويش فائق آيند. 
موســم  ايــن  در  روزه داران  هرچــه 
مبارك بيشــتر صبوري پيشــه كنند، 
نفس خويش را در برابر دشــواري هاي 
زندگي آماده تر خواهند كرد و راحت تر 
خواســته هاي  مقابــل  در  مي تواننــد 
شــيطاني نفس ايســتادگي كنند. اين 
ايــام براي معلمان نيز مجالي اســت تا 
بهترين بهره هــا را در زمينه ي آموزش 
و پــرورش از آن ببرنــد. در ادامــه به 
بيــان فعاليت هايــی می پردازيم که با 
درنظرگرفتن ساحت های شش گانه، در 

اين ماه پربركت، انجام داده ايم:

ساحت عبادی، اعتقادی و اخلاقی
جو غالب بر جامعه در اين ايام جوی مذهبی 
است؛ بنابراين پذيرش آموزش هاي مذهبي 
برای دانش آموزان بسيار راحت تر است. به 
اين منظور، ما در سالن مدرسه مان تابلويی 
در نظر گرفتيم و هر روز يک آيه يا عبارت 
قرآني را متناســب با روزهای ماه رمضان، 
روي آن تابلو، نصب می  كرديم. دانش آموزان 
علاقه مند هم اين آيات را حفظ مي كردند. 
در پايان ماه، با هماهنگی پايگاه بسيج محله 

برای اين دانش آموزان جوايزی تهيه شد.
از  جزء خوانــی قــرآن کريــم بخشــی 
فعاليت های معمول اين ايام است. ازاين رو، 
با هماهنگــی معلمان و ســاير کارکنان 
مدرســه هر روز نکته های مهم هر جزء را 
متناسب با نيازهای فرهنگی دانش آموزان 
ساده سازی می کرديم و قبل از شروع درس 
بخش کوتاهی از آن را برای دانش آموزان 

توضيح می داديم.
فعاليت بعدی، قرائت دعای روزانه ی ايام ماه 
رمضان در صف صبحگاه بود، با اين تفاوت 
که  ترجمــه ی اين دعاها به صورت شــعر 
کودکانه سروده و به عنوان برنامه ای جذاب 

برای دانش آموزان اجرا می  شد.

ماه مباركِ
 تمام ساحتي
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محققان ســتاد رؤيت هــلال ماه از چه 
ابزاری اســتفاده می کنند و چه شرايط 
آب و هوايی بايد باشــد تا بتوان ماه نو 
را مشــاهده کرد و اينکه بعضی ماه های 
قمری بيســت و نه روزه و بعضی ســی 
روزه هســتند، از جملــه نــکات علمی 
مهمی است که می توان به دانش آموزان 

آموزش داد.

ساحت زيستی و بدنی
در اين ســاحت بايد به ســلامت بدن 
توجه کرد؛ لذا ما در کلاس درس به اين 
نکته اشاره كرديم که بچه ها برای اينكه 
راحــت بتوانند روزه شــوند، بايد از چه 
مواد غذايی برای وعده ی افطار و ســحر 
استفاده کنند. يادآوري اين موارد براي 

دانش آموزان مفيد خواهد بود:
 دقــت کنيد حتماً در فاصله ی افطار و 
سحر آب کافی بنوشيد تا با کمبود آب 

مواجه نشويد.
 در وعده ی سحری از خاکشير و ميوه 

استفاده کنيد.
 از انجــام فعاليت هــای زيــاد بدنی 

بپرهيزيد تا سالم بمانيد.

ساحت هنری و زيبا شناختی
در اين ايام مناسبت های متعددی مانند 

تولد امام حســن مجتبی عليه السلام و 
شهادت امام علی عليه السلام وجود دارد. 
دانش آموزان برای اين ايام فعاليت هايی 
ماننــد تزيين محيط مدرســه و اجرای 
برنامه های گوناگون مثل اجرای ســرود 

را انجام دادند.
تکه فيلم هايی  دانش آمــوزان  همچنين 
)کليپ هايی( از اجــرای دعاهای روزانه 
و  ترجمه ی آن ها به صورت شــعر درست 
کــرده بودنــد و در فضای مجــازی به 

اشتراک می گذاشتند.
از ديگــر برنامه های اين ايام، »جشــن 
روزه اولی هــا« بود که با کمک بســيج 
بــرای دانش آموزان دختر  دانش آموزی 
پايه ی سوم که سال اول روزه داری آن ها 

بود، اجرا شد.

ساحت اقتصادی و حرفه ای
خوراکی های متعددی وجــود دارند که 
در ايام مــاه مبارک رمضان تهيه و توزيع 
می شــوند. دانش آمــوزان در طــرح بوم 
تهيه ی اين خوراکی را ياد گرفته بودند و 
پس از تهيه ی آن ها، در بازارچه ی مدرسه 

به فروش رساندند.
برگــزاری برنامه ی افطاری در مدرســه 
می توانــد به پرورش اين ســاحت کمک 
زيادی کند. بچه ها می توانند در برنامه ريزی 
برای افطاری شرکت کنند. آن ها می توانند 
تعــداد دانش آموزان را محاســبه کنند و 
بگويند برای تمــام مهمانان چقدر غذا و 

مخلفات موردنياز است.
آن ها همچنين می توانند از چند مغازه ی 
متعدد قيمت بگيرند و محاســبه کنند 
تهيه ی غذا از کجا به صرفه تر و مناسب تر 

است.

ساحت سياسی و اجتماعی
شــهرهای متعــدد ايــران و همچنين 
رمضان،  مــاه  در  جهــان،  مســلمانان 
برنامه های متنــوع و جذابی دارند. اين 
ايام فرصت بســيار مناســبی است که 
دانش آموزان با آداب و رســوم گوناگون 
مناطق متعدد و سبک زندگی مسلمانان 
آشنا شوند. براي تحقق اين هدف، چند 
برنامــه طراحی كرديــم. تهيه و پخش 
مستندات جذابی که در اين رابطه وجود 

دارند، يکی از اين برنامه ها بود.
يکــی ديگــر از برنامه هــا ايــن بود که 
دانش آمــوزان درباره ی آداب و رســوم 
منطقه ی خود تحقيــق کنند و آن را در 

کلاس ارائه دهند. 
تهيه ي بسـته های ارزاق برای دانش آموزان 
نيازمنـد، با کمـک خود دانش آمـوزان، نيز 
از جملـه فعاليت هايـی بود کـه در اين ايام 

داديم. انجام 

ساحت علمی و فناورانه
بررســی زمــان روزه داری و بيان اوقات 
شرعی از جمله مواردی بودند که در اين 
ايام به دانش آموزان يــاد داديم. تفاوت 
ايام روزه داری در کشــور های متعدد و 
دليل اين تفاوت ها از آموزش های بسيار 
بود.  برای دانش آمــوزان خواهد  جذاب 
دانش آموزان می توانند جست وجو کنند 
که کمترين ساعت روزه داری و بيشترين 
ســاعت روزه داری در کدام کشورهاست 

و چقدر بين آن ها اختلاف وجود دارد.
يکــی از موارد مهمی کــه در اين ايام، 
متناســب با اين ســاحت، به گفت وگو 
رؤيت  پرداختيــم، بحث  آن  پيرامــون 
هلال مــاه بــود؛ اينکه دانشــمندان و 
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گل های مواج
فاطمه قاسمی، سرگروه آموزشي استان فارس

مهوش افروغ، معاون آموزشی مدرسه

»جاگورتا« هنر ایجاد سرگرمی و خلاقیت با پیچیدن )رول کردن( 
و تاکردن مقوای موجدار است. این هنر به کمک مقواهای موجدار 
و با استفاده از دو فن ساده ی پیچیدن و تاکردن، مهارت ساخت 
شکل هاي گوناگون را برای کودکان و نوجوانان به ارمغان می آورد. 
جاگورتا در پي ساخت یک کاردستی ساده نیست، آنچه از این 
طریق ساخته مي شود، شبیه کاردستی است؛ ولی نمی توان آن را 
فقط یک کاردستی نامید. در انجام این فعالیت لازم است کودک 
به لحاظ ذهنی درک کند که چگونه و در چه زمانی مقوای موجدار 

را بپیچاند )رول کند( یا تا بزند و با هم ترکیب کند.
ســاختار جاگورتا ساده و بسیار خلاقانه است؛ ولی نکته ی مهم 
در هنر جاگورتا درک انتزاع است. کودک باید خودش درك کند 
که هر چیزی را در قالب شكل هاي ساده ی هندسی درآورد؛ مثلًا 
وقتی به ســر یک خرس واقعی نگاه می کند یا تصویر واقعی آن 
را در ذهن دارد، بتواند آن را در چند شکل دایره و بیضی بیرون 

بیاورد و تصویر خرس را در کاردستی خود خلق کند.
از اهداف اجرای این هنر می توان به این موارد اشاره کرد:

 ۱. آموزش مهارت حجم سازی که به کودک کمک مي کند دنیای 
پیرامون خود را بهتر بشناسد؛

۲. افزایش میزان خلاقیت؛
۳. افزایش دقت و تمرکز در محیط اطراف.

انجام این فعالیت، علاوه بر تقویت انگشــتان ظریف دســت، 
هماهنگی بین چشم و دست را هم بالا می برد و خلاقیت و دقت 
بچه ها را تقویت می کند. در ایام بیکاری نیز ســرگرمی بسیار 

خوبی برای آن ها خواهد بود.

مراحل ساخت كاردستی گل های مواج

2

1

ابتدا وسایل موردنیاز را که 
شامل چسب، قیچی و نوارهای 
کاغذی موجدار رنگی است، آماده 
می کنیم.

در آغاز از ســاخت گلدان شروع می کنیم؛ به پنج نوار قهوه ای نیاز داریم. ابتدا 
دو نوار را کامــل دور هم می پیچیم تا کف گلدان شــکل گیرد و گلدان توان 
ایستادن داشته باشد. بعد از پیچیدن دو نوار و چسباندن آن ها، تک تک نوارها 
را به دور کف گلدان می پیچیم. این نوارها باید با کف نیم ســانت فاصله داشته 

باشند. این گونه دیواره ی گلدان را شکل می دهیم.

به ایــن صورت گلــدان را با 
پیچیــدن و فاصله دادن کاغذ 
بلند می کنیم و شکل می دهیم. 
در انتهــا برای یــک اندازه و 
زیباشدن کار، یک نوار زرد دور 

آن می پیچیم و می چسبانیم.

گل های مواج
فن مورداستفاده: جاگورتا

3
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پس از آماده شدن گلدان، ساخت گل ها را شروع می کنیم. بعد از انتخاب یک نوار 
رنگی، آن را به دو قسمت تقسیم و قیچی می کنیم. از سر نوار دو تا پنج سانت تا 
می زنیم و از سر دیگر نوار شروع به پیچیدن می کنیم تا گلبرگ ها ساخته شوند. 
اکنون شش گلبرگ را می سازیم و با چسب به هم وصل می کنیم. یک قسمت را 

هم برای وصل کردن ساقه آزاد می گذاریم.

برای ســاخت دومین مدل گل ابتدا نــواری رنگی را انتخاب و هر نــوار را به دو 
قســمت تقســیم می کنیم. نوارها را کامل می پیچانیم تا گلبرگ ها شکل بگیرند. 
ســپس گلبرگ ها را کنار هم قرار می دهیم و می چســبانیم. برای قسمت مرکزی 
گل از دو رنگ متفاوت دیگر اســتفاده می کنیم که گل جلوه ی بیشتری پیدا کند.

با استفاده از رنگ سبز سه نوار دوازده سانتی متری را به هم می چسبانیم تا ساقه 
مقاوم شــود. سپس آن را به گل ها وصل می کنیم. بعد از وصل کردن ساقه، از یک 
نوار زردرنگ برای ساخت وسط گلبرگ استفاده می کنیم. نوار را می پیچانیم و روی 

گل می چسبانیم.

بعد از نصب گلبرگ ها ساقه ی گل را با رنگ 
سبز درســت و به گل وصل می کنیم. در 
انتها گل دوم را با چسب به داخل دیواره ی 

گلدان می چسبانیم.

در ادامه، ســراغ برگ های گلدان می رویم. ابتدا یک نوار سبز و یک نوار کرم 
را به چهار قســمت تقسیم می کنیم. با استفاده از قیچی نوک آن ها را به شکل 
برگ برش می زنیم. ســپس با لبه ی قیچی کمی آن ها را فر می دهیم و در داخل 
گلدان می چسبانیم. بعد از نصب برگ ها می توان اولین گل را به گوشه ی گلدان 

چسباند و دومین گل را آماده کرد.
گلدان  و گل های زیبا و مواج شما آماده اند.
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دنيايي ازتنوع و زيبايي 
استفاده ازگویش ها و لهجه هاي محلي در تدریس

ه |
قال

| م

سمانه یغماییان
آموزگار پایه ي دوم ابتدایي،

شهرستان ورامین

اگَه شٍما مٍگِتُن نرٍکه بهٍ انٍ رِيکی زِفُن )اگر 
شما می خواهيد که زبان به اين زودی وَر 

نيفته(
سِمٍنی رَه سٍــمَنٍی با، تا کو جينگَه ذَکٍرِه 
رِيکِه زِفُن )با ســمنانی، سمنانی بگو، تا 

توانی پيدا کند، راه بيفتد زبان(
هَما هَمَه مذُونيــن، ضَيلٍر کو هر جا پی 
بَرين، مُنٍفعٍتَه )ما همه می دانيم، ضرر را از 

هر کجا بگيريد منفعت است(
پَس بيِن هِمّت هاکٍرين )پس بياييد همت 

بکنيم( 
ذبيح الله وزيری

شــيرينی زبــان در لهجــه و گويش آن 
خلاصه می شود. اساساً زبان ابزاری برای 
ارتباط گرفتن اســت. مردم يک کشور يا 
يک جامعه ی مشــخص بــا به کارگيری 
واژگان، به صــورت ســاختار شــفاهی و 

نوشتاری، با يکديگر ارتباط می گيرند.
در تعريفی کوتاه می بايست تفاوتی را که 
ميان زبان، گويش و لهجه است مشخص 
کرد. گويش شکل خاصی از زبان است که 
مختص يک خطه يا يک گروه اجتماعی 
است. زبان به مادری می ماند که گستره ای 
از گويش ها از آن زاده می شود؛ اما لهجه 
فقط به نوع و شيوه ی تلفظ زبان بستگی 

دارد.
از آنجا که زبان فارســی به قطع بخشــی 
از هويت ملی ما ايرانيــان و البته معرف 
جامعه ی ايران اســت، می بايســت تا به 
نوش دارو پس از مرگ سهراب نرسيده ايم، 
حفظ ايــن ميراث فرهنگی را به شــدت 
مهم قلمداد کنيم. زبان علاوه بر اينکه در 
حال حاضر موجــب ارتباط ما با يکديگر 
می شود، پيوند ايرانيان امروز با نسل ايرانی 

فردا را هم رقم می زند. 
زيبايــی  و جذابيتی کــه در بيان کلام با 
لهجه ی هر قوم وجود دارد، اطاله ی کلام 
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را می طلبد و اين يعنی ارتباط گيری بيشتر. 
همان که با وجود فضای مجازی از آن فاصله 
اشــعار و  لطايف،  گرفته ايم. ضرب المثل ها، 
افسانه هاي آميخته با لهجه و گويش محلی 
نوعی از ابزار انتقال دانش و تعامل اطلاعات 
انسان ها هستند که بخشی از زبان محسوب 
می شوند. اين عناصر به چهارچوب های زبان 
می مانند که نسل ها را به هم متصل می کنند.
مشــرف بر اين هســتيم که زبــان در حال 
تغييرات بزرگ و نگران کننده ای است. برخی 
از اين تغييرات عبارت انــد از: ورود واژه های 
تازه در قلمرو زبــان، اصرار برخی خانواده ها 
به آموزش فرزندان خود به واژگان غيرايرانی، 
امتناع آن ها از آمــوزش گويش های محلی 
و در نتيجه فراموشــی گويش ها در مناطق 
گوناگون به دلايلی چون شهرنشــينی نسل 
جديد و اســتفاده از زبان بــدون گويش و 
لهجه توسط آن ها. بی توجهی به اين تغييرات 
خســارت هايی هويتی  را به زبان می زند. اگر 
دير اقدام کنيم، گوشه ای از فرهنگ خود را به 

نحوی جبران ناپذير از کف خواهيم داد.
چه شايســته اســت همت کنيم فاصله ی 
فرهنگی ای را کمرنگ کنيم که مابين نسل ها 
در شــرف اتفاق است. بدون شک آموزگاری 
که زبان فارسی را آموزش می دهد دغدغه ی 

داريم. با بررســی اقوام ايرانی و گويش های 
آن می توان تصميم گرفــت برای هر درس 
يک گويش در نظــر گرفت و روخوانی متن 
درس را با همان گويش انجام داد که منجر 
به معرفی آن قوم می شود. با يک طرح ريزی 
مدون به صورت طولی می توان هم  به شناخت 
دانش آمــوزان از قوميت هــای متنوع ايران 
کمک کرد و هم لذت يادگيری بيشــتری را 
با پخش ايــن گويش ها و لهجه ها در کلاس 

ساطع کرد.
در باور بنــده، وقتی دانش آموزان ابتدايی به 
منظور به ذهن سپاری طريقه ی درست نويسی 
يــا روخوانی روان تر به تکــرار روخوانی های 
پی درپی می پردازند، رويه ای کســل کننده و 
محدودکننده را می پيماينــد. دانش آموزان 
نســلی که ما با آن ها در ارتباطيم، به دنبال 
تنوع و جذابيت هســتند و بايد به نياز آن ها 
پاســخ داد. زمانی که تکرار و روخوانی درس 
چندين جلسه صورت بگيرد، از نشاط کلاس 
کاسته می شود؛ اما پخش يک پوشه ي صوتی 
متفاوت، برای پويايی و گيرايی هرچه بيشتر، 

قطعاً پرتأثير خواهد بود.
درخور تحسين اســت، اگر ما که سنگينی 
ايــن مهم را به دوش می کشــيم، حلاوت و 
حفظ زبان را به نحوی شايسته به نسل جديد 
بچشانيم. پَس بيِن هِمّت هاکِرين)پس بياييد 

همت بكنيم(.

حفــظ گويش هــا و لهجه هــای آن را دارد. 
بر ماســت که فرصت های آموزشی را برای 
دانش آموزان به گونه ای بــه وجود آوريم که 
اين دغدغه را پوشــش دهند. می توانيم در 
کلاس های درس افرادی را از نســل گذشته 
دعوت کنيم تا داستان های قديم را با همان 
لهجه و گويش منطقه برای فرزندانمان بازگو 
کنند. می توانيم با تهيه ی مواد کمک آموزشی 
مثل فيلم، فايل موســيقی محلی و خواندن 
درس ها با لهجه های متنوع شهرهای متعدد، 
نمايشــگاه، موزه و تأليف آثاری مشتمل بر 
فرهنگ و تاريخ و ادبيات همان منطقه نيز بر 
اين مهم مبادرت بورزيم. همچنين می توانيم 
در کنار آموزش متمرکــز با هدف پويايی و 
حفظ زينــت زبان رســمی، در هر منطقه، 
آموزش غيرمتمرکز را به صورت مجزا، در هر 

خطه، در راستای هم داشته باشيم.

در صورت اصرار بر آموزش متمرکز بنده نيز 
پيشــنهادی دارم که بيان آن خالی از لطف 
نخواهد بود. باشد که کارگزاران اين مهم در 
دفتر تأليف، به خصوص برای دوره ی ابتدايی، 
با بررســی اين طرح به نتيجه های کارآمدی 

دست پيدا کنند.
به عقيــده ی بنده برای رفع ايــن نگرانی و 
جلوگيری از شکاف فرهنگی می توان از رسانه 
بهره ی خوبي برد. همان طورکه از پوشه های 
صوتی درس ها در کلاس اســتفاده می شود، 
می توان برای هر درس، در هر پايه، پوشه ای 
ديگر با گويش يک قوم تدارک ديد؛ مثلًا در 
پايه ی ابتدايی برای درس فارسی هفده درس 
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سیدمحمد فاطمي
دبیر دبیرستان استثنایي نور، 

جرقویه اولیا اصفهان

معلم کلاس، آقــای فاطمی، گفت: »بچه ها، 
توجه کنيد! اســم درس امروزمون ســفره ي 
رنگينه. اما قبل از شروع تدريس، من می خوام 
در مورد چند کلمه ي مهم و کليدی صحبت 
کنم: فداکاران، جبهه، شهيد.« آقاي فاطمي با 

ماژيک قرمز اين كلمات را نوشت. سپس ادامه 
داد: »كي مي دونه فداکاران چه کساني اند؟« 
حسين دست بلند كرد: »فداکاران مثل حضرت 
علی )ع( يا امام حسين )ع(.« علی گفت: »پارسال 
خوانديم ريزعلی يا حسين فهميده.« معلم گفت: 
»درسته؛ ولی فداکار به چه کسی گفته می شه؟« 
جواد گفت: »کســی که ايثار کنه، کار بزرگی 
انجام بده.« عليرضا ادامه داد: »او قهرمانه.« آقای 
فاطمی جواب ها را شنيد. جلوی کلاس ايستاد. 
مکثی کرد. همه ي بچه هــا به دهان معلم زل   قهرمان است40

او
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رو ببنديــد و چشــم و گوشــتون رو به من 
بدهيد. اين خاطره ای بود از شــهيد عزيز ما. 
نامش محمدابراهيم بود. در پنج سالگی نماز 
داشــت.  فوق العاده ای  اســتعداد  می خواند. 
مجبور بود برای تأمين مخارج تحصيلش کار 
کند. بعد از گرفتن ديپلم به ســربازی رفت 
و از عقايد امام آگاه شــد. بعد شغل معلمی 
رو انتخاب كرد. در ســال 1361 برای مبارزه 
با دشــمن به جبهه رفت و فرمانده ي لشکر 
۲۷ محمد رســول الله )ص( شد. اين سردار 
دلاور در آخرين روزهای سال 62 در عمليات 
خيبر در اثــر اصابت گلوله ي توپ در حوالی 
جزيره ي مجنون ســر از بدنش جدا شد و به 
درجه ي رفيع شــهادت نائــل آمد. در جايي 
شــهيد شــد که به هم رزمانش گفته بود يا 
همگی اينجا شــهيد می شــيم يا جزيره ي 
مجنــون را نگــه می داريم. بله. شــهيدانی 
مثل همت بــا جوانمردی ها و دلاوری ها و از 
خودگذشتگی هاشون، برای هميشه ي تاريخ، 

در دل اين مردم جاودانه شدند.«
فضای عجيبی کلاس را فــرا گرفته بود؛ مثل 
بغضی در گلو يا اشــکی در چشــم. حسين 
گفت: »پســرعموی من هم شهيد شده. 
شــهيد مدافع حرم. يه بچه ي کوچيک 
هم داره.« سر کليدی را که به کيفش 
بود، نشان داد. عکس شهيد بود. آقای 
فاطمی گفت: »زمان جنگ از همين 
کوچه و محله ها به جبهه رفتند تا 
از اين سرزمين دفاع کنند. عده ای 
جانبــاز، بعضی مفقــود و بعضي 
هم شهيد شــدند.« احمد گفت: 
»مادری از اقوام ماســت که هنوز 
گريه می کنه و می گه بچه م نيومد. 
آخه او مفقودالاثر شده. می خواست 
ازدواج کنه.« فضای عجيبی کلاس 
را فراگرفته بود. ســه چهارم زنگ 
رفته بود؛ ولی کسی گذشتِ زمان 
را حس نمی کرد. معلم می خواست 
آخرين دقايق کلاس را با پاسخ به 
اين سؤال که وظيفه ي ما در قبال 
اين فداکاران و شهدا چيست، تمام 
کند. هر کسی چيزی گفت و معلم 
هم تأييد کرد؛ بايد راهشــان را ادامه 
دهيم، وصيت نامــه ي آن ها را بخوانيم 
و به يادشــان باشيم، حتی با ذکر يک 
صلوات. دانش آموزان همگی برای شادی 
روح شهدا بلند صلوات فرستادند: »اللهم 
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم«

مزار او کنار امامزاده شــهرضا رفتيم و فاتحه 
خوانديــم.« آقای فاطمی گفت: »احســنت! 
درست گفتی. درس سفره ي رنگين خاطره ای 
از سرگذشت اين شهيد فداکاره. حالا کتاب رو 

باز کنيد. احمد، روی درس رو بخون.«
- حــاج همــت خســته از راه رســيد و با 
هم رزمانــش کنار ســفره نشســت تــا غذا 
بخورد. اولين قاشــق غذا را برداشت. پرسيد: 
»بسيجی ها شــام چه می خوردند؟« يکی از 
بچه ها گفت: »باقالی پلو.« حاجی کمی سکوت 
کرد و گفت: »با تن ماهی؟« کسی که غذا را 
آورده بود گفت: »قرار است فردا برای ناهار به 
آن ها تن ماهی بدهند.« حاجی تا اين جمله را 
شنيد، قاشق غذا را داخل ظرف خالی کرد و 
گفت: »پس من هم فردا تن ماهی می خورم.«

آقای فاطمی گفت: »عزيــزان من، کتاب ها 

زده بودند: »عزيزان من، فداکاران همان هايی اند 
که برای اين کشــور و ملت جونشــون رو فدا 
کردن تا ما امنيت داشته باشيم. شهدايی مثل 
حسين فهميده ها، حججی ها، خرازی ها، قاسم 

سليمانی ها و هزاران شهيد ديگر.«
آقــای فاطمی ناگهان به ســمت ميز تحرير 
رفت و برگه ای برداشت. صدای پچ پچ بچه ها 
کم کم شــنيده می شد. جواد گفت: »آقا، اون 
برگه چيه؟ اجازه، مي شه پشت برگه رو نشون 
بديد؟« همه ي حواس هــا به معلم بود. همه 
منتظر بودند. معلم عكســي را نشــان داد و 
گفت: »می دونيد اين شخص كيه؟« هر کسی 
چيزی گفت. معلم می خواست بچه ها نام او را 
بگويند. همه چشم انتظار بودند. سکوت همه جا 
را فرا گرفت. رضا گفت: »يادم اومد. شــهيد 
همته. پارسال که از شيراز می اومديم، بر سر 

»شهید محمدابراهیم همت«
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 امیرمحمد خاكی گودرزی
 مدیرآموزگار منطقه ی   

 اشترینان، لرستان 

شايد برخی از ما نيز مانند بسياری از ديگر 
انســان های ســاکن در اين کره ی خاکی 
ناخــودآگاه عقايد و باورهايی را که ريشــه 
در خرافــات دارند، به نوعی پذيرفته ايم. آيا 
آخرين بــاری را که از نگاه کردن به گربه ی 
ســياه پرهيز کرده ايد يا به تخته زده ايد به 
خاطر می آوريد؟ اين ها همان باورها و عقايد 
خرافی هســتند که از گذشــته های دور از 
نسلی به نسل ديگر منتقل شده اند. تعدادی 
از اين باورها جنبه ی محلی و قومی دارند و 
در حيطه ی يک جغرافيای خاص شناخته 
می شوند. برخی ديگر از اين نوع اعتقادات، 
مثل اعتقاد به نحسی عدد سيزده، جنبه ی 

انسانی جامعه ی آينده اند، بزدايد. داستان مدرسه ي پرندگان
شنيدنی »مدرســه ی پرندگان« می تواند 
نمونه ی يــک تجربه ی موفق در مبارزه با 

خرافات باشد.
تفريــح، صدای  زنگ  به صدادرآمــدن  با 
هياهــوی دانش آموزان بلند شــد. بچه ها 
با شــور هميشــگی بــه ســمت حياط 
می دويدنــد. من هم برای اســتراحت به 
دفتــر مدرســه رفتم. چنــد لحظه ای از 
احوالپرســی با همکاران می گذشــت که 
صدای برخورد يک ســنگ با شيشــه ی 
دفتر آمد. ابتدا توجهی نکرديم؛ اما صدای 
برخورد ســنگ ها زياد شد. اين بار نه يک 
سنگ بلکه چندين سنگ با هم. بی درنگ 
به حياط مدرسه رفتم. تمام دانش آموزان 
پشــت پنجره ی دفتر مدرسه جمع شده 
بودند و می گفتند: »بزنيدش...، بزنيدش...، 

شومه...، شومه... .«
با ديدن من دانش آموزان برای چند لحظه 
از پرتاب سنگ دست کشيدند. وقتی من 
با صدای بلندگفتم چه خبر است، همگی 

به سمت من آمدند.
- آقا نگاه کنيد! جغده! شومه! 

- الان نحســی ش مدرســه ی ما رو هم 
می گيره.

- معلوم نيســت چه بلايی سر مدرسه و 
دوستامون می آد.

از طــرف ديگر حيــاط، دانش آموزی فرياد 
مــی زد و می گفت: »بايد منتظر باشــيم و 
ببينيم در چند روز آينده چه بلايی سرمون 

می آد.«
همــه ی دانش آموزان را بــه صف کردم 
و گفتــم: »چند ســؤال دارم. هرکس به 
ســؤالاتم پاســخ صحيح بدهــد، جايزه 

می گيرد.« همه سراپا گوش شدند. 
- ســؤال اول؛ چه کسی گفته جغد شوم 

است؟
 فرياد دانش آموزان بلند شــد. يکی گفت 
پدرم و ديگری گفت مادرم و بقيه ســاير 
اعضای خانواده هايشان را نام بردند. سؤال 
دوم را پرســيدم: »پدران و مــادران و... 
از کــدام کتاب اين مطلــب را خوانده اند 
يا کدام دانشــمند اين حــرف را زده؟« 
ديگر صدايی نيامد. اين بار ســؤال ســوم 
را محکم تر پرســيدم: »آيا می شود خدای 
مهربان موجــودی را با يــك ويژگي بد 
بيافريند تا ديگر موجودات مثل شما با او 

بد رفتار کنند؟« 

بين المللی دارند. خرافات چيزی جز اخبار، 
اعمــال و عقيده هــای بی اســاس و باطل 
نيســتند )فضايی، 1377( که قرآن مبارزه 
با آن ها را يکی از اهــداف پيامبر می داند؛ 
مثلًا در ســوره ی اعراف آيــه ي 157 آمده 
است: »وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الَْغْلالَ الَّتِي 
ـتْ عَلَيْهِمْ«  )همين طور، بار ســنگين  كانَـ
تکاليف دشــوار را از دوششــان برمی دارد 
و از قيد خرافــات و قوانينِ من در آوردی و 
از  منظور  رهايشان می سازد(.  دست و پاگير 
اغلال )غــل و زنجيرها( در اين آيه به يک 
تعبير همــان اوهام و خرافاتی اســت که 
دست و پای اعراب دوران جاهليت را بسته 
بود )صفايــی و همکاران، 1388(. ازاين رو، 
معلمی که شــغل خود را منتسب از شغل 
انبيا می دانــد، وظيفه دارد اوهام و خرافات 
را از دانش آمــوزان خــود کــه ثروت های 
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معلــوم بود همه به فکر فرو رفته اند. بچه ها 
همگی متوجه اشتباه خود شده بودند. يکی 
از دانش آموزان گفت: »اما آقا، ما سال هاست 
که از بزرگ ترای خود اين طور شنيده ايم.« 
من در پاســخ گفتم: »آيا امکان ندارد همه 
اشتباه کنند؟!  آيا شما هرچه شنيده ايد بايد 
ســريع بپذيريد؟ پس تفکر برای چيست؟« 
بعد هم چنــد دقيقه درباره ی باور های غلط 
که به آن هــا »خرافات« گفته می شــود با 

دانش آموزان صحبت کردم.
يکــی از دانش آموزان گفت: »مــا در مورد 
جغدها اشــتباه فکر می کرديم؛ اما حالا که 
مرتکب اشتباه شده ايم، بايد چگونه جبران 
کنيم؟ ما که با ســنگ، جــوری جغدها را 
فراری داديم که امکان ندارد ديگر برگردند.« 
بــه دانش آموزان پيشــنهاد برگــزاری يک 
مسابقه دادم. مسابقه از اين قرار بود هرکس 
يک لانه ی زيبا برای جغد بسازد و به مدرسه 
بياورد. قرار شد به زيبا ترين کار هديه بدهيم. 
از روز بعد حياط مدرسه و ديوارهای اطراف 
پر از لانه برای جغد فراری شد. می ديدم که 
دانش آموزانی که تا ديروز سايه ی جغد را با 
ســنگ می زدند، امروز منتظر اين بودند تا 
جغد به لانه هايی که برای آن ها ســاخته اند 
بيايد. تقريباً يک هفته  گذشت. خبری نشد 
و دانش آموزان بسيار مأيوس شدند. يک روز 
در کلاس مشــغول درس دادن بودم که يک 

دانش آموز با فرياد در کلاس را زد:
- بچه ها بياييد، جغد برگشته... .

وقتی به حياط رفتيم، ديديم جغد در يکی 
از چندين لانه نشسته اســت. با ديدن اين 
صحنه دوباره شور و غوغا به مدرسه برگشت. 
چنــد روز بعد، بچه ها دوبــاره دوان دوان به 
دفتر آمدند و گفتند: »آقا، جغد جوجه های 

خودش را هم آورده...!« 
اين بار از دانش آموزان خواستم دورريز های 
غذای خود را در کنار لانه ها بگذارند تا جغد ها 
غذا داشته باشند. پس از گذشت نزديک به 
يک ماه، تعداد جغدها تا هشت عدد رسيد. 
اين پايــان کار نبود؛ از آنجا که غذا و لانه ها 
در مدرســه زياد شده بود، کبوترهايی مانند 
کبوتر چاهي، ســهره و... نيز به مدرسه ی ما 
آمــده بودند. حتی يــک روز در حالی که با 
بچه ها مشغول ورزش بوديم، يک شانه به سر 
روی ديوار مدرسه مشــاهده کرديم. امروز 
دانش آموزان ما آرزو دارند مدرسه ی ما مانند 
يک باغ پرندگان باشد و پرندگان مانند آن ها 

در فضای امن به مدرسه بيايند.
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همراه با رشد
بررسي مجلات رشدکودک، نوآموز و دانش آموز

     محمدرضا       رشیدی

خلاصــه ای از قصه درس ها به همــراه مفاهیمی که از 
کتاب های درســی برای این قصه ها انتخاب شــده و 
همچنین بخش هایی از مجله که داخل قصه درس ها در 

شماره ي بهمن آمده، به شرح ذیل اند:

مجله ی رشد كودك
خلاصه ی قصــه درس :  اميرمحمد و ريحانه بازی تازه ای 
يادگرفته اند که تلفيقی از ادا بازی و نقاشــی اســت. يک 
بار اين بــازی را در مورد حيوانات انجام داده اند و اين بار 
می خواهند بازی را با موضوع مشاغل انجام دهند، اما در 

بين بازی... .

مفاهیمی که از کتاب های درسی
انتخاب شده اند:

 فارســی پايه ي اول، درس های 16-17-18-19، استفاده از 
کلماتی که نشانه ي )ّ ، ص، ذ، ع، ح( را دارند.

 علوم، درس 12، »از خانه تا مدرسه؛ انواع وسايل حمل و نقل«.

بخش هایی از مجله که داخل قصه درس آمده اند: 
 ساخت کاردستی؛ چسبانه كاري )کلاژ(.

مجله ی رشد نوآموز
خلاصه ي قصه درس: خبر آماده شدن زمين دماوند، 

برای ســاخت خانه، پونه و پيمان را حسابی خوش حال 
می کند. آن ها با ديدن نقشــه ي خانه که يکی از دوستان 
مهندس بابا کشيده است، به اين فکر می افتند که نقشه ي 
خانه ي دماوند را خودشــان بکشــند. پيمان دست به کار 

می شود؛ ولی... .

مفاهیمی که از کتاب های درسی انتخاب شده اند:
 هديه های آسمان پايه ي دوم، درس 15، »بچه ها سلام«.

 علــوم تجربی پايه  ي دوم: درس 10، »درون آشــيانه ها؛ 
خارج از کلاس« صفحه ي 71.

 علوم تجربــی پايه ي دوم، درس10، »درون آشــيانه ها، 
گفت و گو کنيد«، صفحه ي 73.

 رياضی پايه ي سوم، »مساحت؛ اندازه ي سطح«، صفحه ي 
.88

 مطالعات اجتماعی پايه  ي سوم، درس 15، »خانه ها با هم 
تفاوت دارند«.

 مطالعات اجتماعی پايه ي سوم، درس 16، »خانه ي شما 
چه شکلی است؟«
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مجله ی رشد دانش آموز
خلاصه ی قصــه درس : اين بــار هم قصــه درس مجله ي 
دانش آمــوز با ماجراجويی های عجيب و غريب حلما و صدرا 
همراه است، از تصميم برای نويسنده شدن و پيداکردن معلم 
پير و بازنشســته ي پدر و دايی شــان تا پيداکردن قهرمان 

جنگل.

مفاهیمی که از کتاب های درسی انتخاب شده اند:
 علوم تجربی پايه ي ششم، درس 12، »جنگل برای کيست؟«.

 فارسی پايه ي چهارم، درس 12، »دوست بچه های خوب«.
 هديه های آســمان پايه ي چهارم، درس 17، »آقای بهاری، 

خانم بهاری«.
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بابا نبود، دلم لرزيد

مریم رسولی
مدیر مدرسه ی ابتدایی 

پسرانه ی شهید چمران، ناحیه ی 
دو، شهرری

سال 1396، بابا برای بار ششم عازم سوريه 
شــده بود. مــن و مامان دوباره تنها شــده 
بوديم. يــادم می آيد، چهارشــنبه ۲۹ آذر، 
مامان در آشــپزخانه مشغول پخت غذا بود 
و من هم جلوي تلويزيون نشســته بودم و 
تکليف هايم را می نوشتم که ناگهان احساس 
کردم از ســقف صدايی می آيد. سرم را بالا 
گرفتم و ديدم نورافشــان )لوستر( می لرزد. 
قضيه را که به مامان گفتم، سريع به سمت 
اتــاق آمد تا ببيند من چه می گويم. ناگهان 
با وحشــت چادر رنگی اش را روی ســرش 
انداخــت و دســت مرا گرفت و به ســمت 
بيرون برد. ســردرگم شــده بودم. معنای 
کارهای مامان را نمی فهميدم. با صدای بلند 
گفتم: »مامان، چی شده؟« مامان بی توجه 
به حرف های من ســريع در را باز کرد و من 
را به ســمت کوچه برد. داخل کوچه، کلی 
آدم وحشــت زده ديدم که با وجود سرمای 
هوا همه با لباس های خانگی به کوچه آمده 
بودند. تازه متوجه شدم که زلزله آمده است. 
نيم ســاعتی در همان هوا، بدون هيچ لباس 
گرمی، ايستاديم. مامان می ترسيد من سرما 
بخورم، به خانه برگشتيم. داخل که شديم، 
بوی ســوختگی تمام خانه را پر کرده بود. 
مامان به ســمت آشــپزخانه دويد و گاز را 
خاموش کرد. بعد هم با وجود ســرمای هوا 
پنجره هــا را باز کرد تــا دود از خانه خارج 
شــود. همين موقع ها بود کــه صدای زنگ 
تلفن به صدا درآمد. هم کلاســی ام مطهره 
پشــت خط بود. باهيجان گفــت: »ديدی 
زلزلــه آمد؟« گفتم: »بله، تا همين الان هم 
در کوچــه بوديم.« مطهــره گفت: »ما هم 
همين طور. الان آمده ايم خانه تا وسايلمان را 

جمع کنيم و با ماشين پدرم به باغ يکی 
از اقوام برويــم. آخر پدرم می گويد: اگر 
در خانه بمانيم، خطرناک است.« تلفن 
مطهره که قطع شــد، دلم هوای پدر را 
کرد. با خودم گفتم: »اگر بابای من هم 
اينجا بود، حتماً ما را به جايی می برد.« 
پيش مامــان رفتم و گفتــم: »مامان، 
مطهره بــا خانــواده اش می خواهند به 
بــاغ يکی از اقوامشــان بروند، ما جايی 
مامان گفت: »آخر دخترم،  نمی رويم؟« 
در اين هوای ســرد و تاريک، بدون بابا 
کجا می توانيم برويم؟« وارد اتاق خوابم 
شدم. عکس بابا را که روی ديوار اتاقم 
بود، نگاه کردم و گفتم: »بابا، ای کاش 

امشب اينجا بودی!«
چنــد تکه لبــاس داخل يــک کيف 
کوچک گذاشــتم و رفتــم جلوی در 
ايســتادم. مامان گفــت: »به  خانــه 
سلامتی کجا؟« به مامان نگاهی کردم 
و گفتــم: »می خواهم بروم بيرون، آخر 
نمی خواهم بميــرم. مامان، من بچه ام 
و کلــی آرزو دارم.« مامــان خنديد و 
گفــت: »خدا نکند بميــری!« در حال 
صحبت با مامان بــودم که تلفن دوباره 
به صدا درآمد. دايی حامد بود. از مامان 
می خواست آماده شــويم تا به دنبالمان 

بيايــد. می گفت خطرناک اســت در خانه 
بمانيــم. ابتــدا، مامان که خيلــی تعارفی 
بود، قبــول نمی کرد؛ اما دايــی حامد هم 
به شــوخی گفت: »نه بابا، حاضر شــو. الان 
می آيــم دنبالتان. خدای نکــرده خانه روی 
سرت خراب می شــود و شوهرت می گويد: 
من مأموريت بــودم و هيچ کس به فکر زن 
و بچه ی مــن نبود. حالا يکی بايد جواب او 
را بدهد.« دايی خيلی زود رسيد. تا به حال 
آن قدر از ديدن او خوش حال نشــده بودم. 

انگار جای خالی بابا را برايم پر کرده بود.
بــا دايی بــه خانــه ی مادربــزرگ رفتيم. 

ربه
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مادربزرگ ســاک بزرگــی را پر از 
لباس و کنسرو آماده کرده و جلوی 
در ورودی گذاشته بود. مادربزرگ 
قيافه ی متعجب مامان را که ديد، 
بــرای زلزله آماده  گفت: »دختر، 
شــده ام. اگر اتفاقی بيفتد، حداقل 
مقداری غذا و لباس داشته باشيم.« 
مامــان خنديد و گفت: »چقدر قضيه 

جدی شده است!«
جلــوی خانــه ی مادربــزرگ، باغی 
وجود داشــت که همسايه ها در آنجا 
آتش روشــن کــرده و همه دور آن 
نشســته بودند تا گرم شوند. بچه ها 
بودنــد. چقدر  بازی  هم مشــغول 
خوش حال بودم که اگر بابا نيست، 
حداقل خانه ی مادربزرگ هســتم. 
مادربزرگ دســت مــرا گرفت، به 

سمت باغ برد و کنار آتش نشاند.
آن شب، تا دير وقت، کنار مادربزرگ 
در کوچه نشستم و کلی هم با بچه ها 
بازی کردم. شــب به نيمه رســيده 
بود که همســايه ها خســته شدند و 
رفتند.  خانه هايشــان  بــه  يکی يکی 
مادربزرگ هــم من را که روی پايش 
خوابم برده بود، بغــل کرد و به خانه 
آورد. نزديــک اذان صبح بود که تلفن 
همراه مامــان زنگ خــورد. مامان با 
نگرانی تلفن را برداشت. بابا پشت خط 
بود. از صدايش معلــوم بود که او هم 
خيلی نگران شده است. با عجله، بدون 
ســلام و احوالپرســی گفت: »خوبيد؟ 
اتفاقــی که نيفتاده؟ ديشــب در اخبار 
شنيدم، تهران زلزله آمده، خيلی نگران 
شدم. خواســتم زودتر تماس بگيرم؛ اما 
بدموقع بود. می دانستم برای اذان صبح 
بيدار هســتيد، برای همين الان تماس 
گرفتم.« مامــان خنديد و گفت: »نه بابا، 

خيالت راحت. همه صحيح و سالميم.«



مردان كوچك
پروانه بهمني

 مدیرمدرسه ي ابتدایي، اصفهان
امروز هم، مثــل چند روز قبل، در ســاعت 
غيرکاری در مدرســه مشــغول کار بودم تا 
هرچه زودتر آنجا را آماده ی ورود دانش آموزان 
کنم. در همين حين، ســروصدای آشنايی به 
گوشم رســيد. بيرون را نگاه کردم، چند تا از 

دانش آموزان به مدرسه آمده بودند. باتعجب به 
استقبالشان رفتم و دليل آمدنشان به مدرسه 
در روز تعطيل را پرسيدم. بهنام با لبخند گفت: 
»خانم، اومديم کمک. ببينيد چه زوری دارم!« 
و اشاره ای به بازوهای کوچکش کرد. از آن ها 
تشکرکردم و گفتم: »همين که اومدين و به من 
سر زدين، خستگی م رفت.« در حال گفت و گو 
بوديم که ناگهان پايه ی گلدانی رها شد. اصلًا 
توقع اين اتفاق را نداشتم. تازه ده دقيقه بود که 
دفتر مدرســه را مرتب کرده بودم. يک لحظه 
چشم از گلدان گرفتم و به جای خالی بچه ها 

نگاه کردم. ســری تــکان دادم و ياد جمله ی 
بچه ها افتادم کــه گفتند: »خانــم، اومديم 
کمک.« ناخودآگاه لبخندی زدم و خواســتم 
بــرای مرتب کردن گلدان بــروم که با صدای 
بچه ها ايســتادم: »خانم، خانم، تا ما هستيم، 
شما چرا؟! دســت به هيچی نزنين. خودمان 
کمک می کنيم.« تازه فهميدم بچه ها به  دنبال 
وســايل رفته بودند تا تکه ها و خاک گلدان را 
جمع آوری کنند. با دقت کارهايشان را زير نظر 
داشتم. واقعاً برای خودشان مردی شده بودند. 

بلند گفتم: »مردان کوچک، خدا قوت!« 48
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